
 

 

 
 
 
 

 کریم  قرآن ویژهبهآسمانی   کتب ترجمه امکان عدم  یا امکان
 کریمی   زهرا

 چکیده
 و  مراد اصدل که  ایگونهشه اسدت  دجگر  زشاد  شه  زشانی از  کلام  انتقال  معنی  شه  ترنمه

  شه  معندا،  وهداداایِ  و  امداندت حفظ  شدا مقصدددد  زشداد  شده  مبدد«   زشداد از مؤلّف  جدا متایّم مقصدددود
 که مردمی  شه  آسددمانی،  کتب  دا  نهفته  هایآموزه  انتقال  اهمیت.  شددود  اسددانده  مخاطب
 ناجگاه  از اهروانشداد و  نانشدیناد و  پیامبراد  شر  دااند، هاآد  کتب  زشاد  شا متفاوت  گوجشدی
  نظرجاتی  ،تاکنود  آسمانی  هایکتاب  نزول زماد  از  اوی،  همین  شه  است  شرخواداا خاصی

 نواز عدم  جا  نواز  خصدو   دا و  طرح  مرکوا،  متود  ترنمه امااد  عدم  جا  امااد  پیرامود
  هایتحقیق  موضددوع،  حسدداسددیت دلیل  شه.  اسددت  شدددهمی  منا شدداتی  آد،  شددرعی حام

 دجگر و   رآد سدنّی و  شدیعی   مفسدرجن  توسدط  ازنمیه  پرجرهته انهام  زمینه  اجن  دا  شسدیاای
 مفسدددراد، و تفسدددیر کتداب دا  معرهدت  محمددهدادی  توادمی  نمونده  عنوادشده کده  محققین

 اجن دا اندد   اینمونده  نیز  حداضدددر  نسدددتداا. شرد ندام اا   ترنمده هن  کتداب دا  معروف  جحیی
  ترنمه،  نظرجه و  تااجخنه  مفهوم،  از  اندعباات  پژوه   اجن کیی  عناوجن.  اسدددت  عرصددده

  رآد،  خدا   مسدددائدل  اشراهیمی، ادجداد  مقددّس  کتدب  ترنمده  دا  تعهدد سدددختی  مسدددائدل،
 اسداس   شر  تلاش، اجن  از  حاصدیه کیی  نتاجج.   رآد  پرجری  ترنمه چال   شر  تااجخی  مروای
 شر  شنا  تفسددیری  ترنمه  پرجرش از  عباات اسددت  اطهاا،  ائمه  و  اسددلام  گرامی  پیامبر  سددیره

  انتقال  دا  نااسدداجی  عیت  شه الیفظیتحت  ترنمه  پرجرش  عدم و نظرادصدداحب  یالبِ   نظر
 .مقصد زشاد شه  رآد از معنا

 مقدددس  کتدداب  ترنمدده  امادداد  جهود،  مقدددس  کتدداب  ترنمدده  امادداد:  کییدددواژه
   رآد ترنمه امااد مسیحیاد،
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 مقدمه
اختلاط شین ا وام دا آمد،   صدواتشهکه زندگی انتماعی از حالت شسدیط   از آد زماد

 شددهمیمحاواات شدفاهی نیز دا شین مردماد مطرح و انهام    ترنمه  طبیعی شحث    طواشه
تعاملات خود اا از طرجق ترسدیم  هاانسداداختراع شدده و   هاخطاَشداال و   کمکماسدت. 

انباا، شه مناسدبت تفهیم و تفاهم نیاز    طواشه. سدپس  دادندمیشدال و نوشدتن خط انهام  
، شرای ششدر آشدااا شدد. پس از پیداج  شدراج  الهی و نزول کتب آسدمانی و هاآد  ترنمه  شه  

ادجاد   مبی ینمختیف شه آد شدددراج  و نیدازمنددی    هایزشادگروجدد ا وام گوناگودِ دااای  
مه، احسدداس گردد شه همین  خَلأ ترن  ازپی شی مقدّس شه نرب مردم، مونب شددد تا  

تو«م شا اسدیوب و ملاکات مدوّد   هنیموضدوع ترنمه از هرم سداده شه شدال   اهتهاهتهدلیل  
 تبدجل گردجد.

 آسددمانی  کتب  محواجت  شا  ترنمه امااد  عدم  جا امااد پیرامود  تحیییی  نوشددتاا  اجن
 .است کرجم  رآد وجژهشه اشراهیمی ادجاد

 مفهوم ترجمه

ة« دا ل دت   « شده »تَرنَمدَ تَرنِم  شر وزد »هَعیَیدَة« مصددددا اشداعی مهرد از مداده »تَرنَمَ ج 
»ترنماد«  واژه  معنای شرگرداندد کلام از زشانی شه زشاد دجگر اسددت. اییب ل ت نوجسدداد  

ماد نوجسددمیاشن منظوا دا لسداد العرب  .اندکردهاا مدخل اصدیی »ترنمه« ککر   رن  : »ت 
 1نا ل آد از زشانی شه زشاد دجگر است.« و تَرنَماد شه معنای مفسّر زشاد و 

مداد، تَرنَمداد:   2چنین آواده اسدددت:  ندامدهل دتمرحوم دهخددا نیز دا  رن  مداد، ت  »تَرن 
شدددخصدددی اا گوجندد کده ل تی اا شده زشداد دجگر تقرجر کندد. اجن لفظ عرشی و اصدددل آد دا 

ب  عَرَّ  .اندکردههااسی تَرزَشاد شوده و آد اا م 
 3:گوجدمی شااهدااجن، هردوسی شدهمی»ترنماد« دا گرشته »گزاانده« خوانده 

 ه شر اودکی خواندندهمه نام گزاانده اا پی  شنشاندند

 
 5،   1386جحیی، معروف، هن ترنمه، چاپ ششم، انتشااات سمت،   1

 ل ت نامه دهخدا، کجل حرف »ت« 2

 114هردوسی؛ و نیز: مهدی، داخشاد، داشااه زشاد هااسی،      شاهنامه 3
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»ترنمداد« شده معندای    واژه  کده    شدددودمیاز مهموع آااء و نظرات چنین اسدددتنبداط  
»مترنم« از زشاد هااسددی وااد عرشی شددده، زجرا وزد »هعیلاد« شه معنای اسددم هاعل دا 
عرشی ااجج نیسدت و حتی سدیبوجه نیز دا مبحث اسدم هاعل شه آد اشدااه نارده اسدت. شر 
تَرنِم  تَرنَمَة« شعدها از آد مشددتق شددده اسددت. اجن شددیوه از  اجن اسدداس هعل »تَرنَمَ ج 

 1دا عرشی شسیاا متداول و معمول است. ازیسواژه
معدادل شرای   ترجند یقو    ترجننزدجکترنمده دا اصدددطلاح عبداات اسدددت از جاهتن  

کیی   شندینم اوش و سددیاق گوجنده حفظ گردد. دا جک    کهطوایشه،  مبد« واژگاد زشاد  
 معانی اصطلاحی ترنمه اا منحصر شه سه شخ  دانست: توادمی

مقصدددود اجن کتداب همین   2شده زشداد دجگر.  زشدادجدکو عبدااات  شرگردانددد کیمدات  -
 نوع از ترنمه است.

زجرا عقیده   دانندمیکاملا  آزاد اا ناجز    ترنمه  شر اجن اسداس، شرخی   3تفسدیر کلام.  -

 4دااند ترنمه شه معنای تفسیر کلام است.

ف:   حدالشدددرح - ؤَل  آیداز  مؤلّف« دا   حدالشدددرحو سدددیرت اشدددخدا . »تَرنَمدة  الم 
 عرشی شدجن معناست. هایکتاب

تچیستیتحرجمهت

شه دسدت   translationاز واژه انگییسدی   شسدتر ودا تعرجفی که هرهن  دانشدگاهی 
شه   زشادجک، اجن واژه اشدااه شه جک کن  جا هرآجند متضدمن شازگرداندد چیزی از دهدمی

. گاه واژه شددودمیشه محصددول چنین هرآجندی هم اطلاق    کهآدزشاد دجگر دااد، ضددمن  
؛ چنداناده دا اودمی، شدا تعمیم معنداجی موانده شدددده داشدااه ییر زشداد هم شده کداا جدادشدددده

متفداوت، شدددایی جدا    ایمدادههمداد هرهند ، معندای دجگر واژه اا ت ییر دادد چیزی شده  
عنای اخیر دا اصطلاحات ظاهری متفاوت نیز شازگردانده است، چناناه کااشردهای اجن م

 
 صناعی، هصل سوم.  هایهعلجحیی، معروف، هماد کتاب،   1

 211،   9لساد العرب، کجل ماده انم؛ تاج العروس، ج  2

 1929،   4الصّحاح، ج  3

 جحیی، معروف، هماد کتاب، هصل اول، انواع ترنمه، ترنمه آزاد. 4
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کسدفواد، معنای   1ماانیک و شدیمی نیز نشداد داده شدده اسدت. دا هرهن  انگییسدی آ
اا شه ااتباط دادد   translationترنمه از زاوجه دجگری نگرجسددته شددده و اجن هرهن  واژه 
آد متن دا زشداد مقصدددد   اازهمشده معندای جدک متن شده زشداد مبدد« شدا اسدددتفداده از معدادل و 

 2کرده است. تعرجف
اجن شدداخه از دان  ناجگاه اسددتواای دا نظام دانشددگاهی دا کشددواهای ااوپاجی و 

دانشدگاهی خاصدی شرای همین حوزه از دان  تشدایل  هایگروهدجگر کشدواها جاهت و  
شه »دان   هاآلماداگر از اسدتثنائات شگراجم، اجن نظام دانشدی نزد   همآدشدد. داشااه نام  

شه »مطالعات ترنمه«   زشانادانگییسدیاد شه »ترنمه شدناسدی« و نزد  ترنمه«، نزد هرانسدوج
  شرداایگرتههماد الگوی آلمانی،    یالبا  و دجگر میل اسلام نیز    هااوسشناخته شده و نزد  

 3شده است.

اسددت که دا آد اصددطلاحات زشاد دجگر، تهزجه   زشانی گیریوامشرداای نوعی  گَرته
شدود و عباات  ی آد اصدطلاح جک معادل  راا داده میهاو شرای هر جک از کیمه  هدگردج

ااد اجراد شدددد،  و   زمینیسدددیب شدددود. شرای مثال زمانی کهمی گیرنده ترنمهشه زشاد وام
 Pomme» ای شرای نامیدد آد ونود نداشت، و شرای نامیدد آد اصطلاح هرانسویواژه

de terre»   زمین( تهزجه کردند و عباات  آد )سیب و   دهنده  تشایلهای  واژه  صواتشهاا
 .4زمینی« شه نای آد  راا دادند»سیب

نیدازمنددی شده ترنمده، دا شدددراجطی اسدددت کده اهرادی دا نوامعی شدا دو جدا چندد زشداد  
حداندت شده تعدامدل هرهنگی جدا ا تصدددادی جدا ... شرای اهراد آد   حدالداعینزجسدددت کرده و  

ندازل  هداآدوامعی کده  رآد شرای زشداد ن شداجسدددتمینوام  شده ونود آجدد. شده همین منظوا  
 گردجده، شناساجی شوند.

 
1 Webster, Websterʼs New Collegiate Dictionary, Springfield/ Massachusetts: Merriam- 

Webster, 1985, p1241. 
2Namit Bhatia, The Oxford Companion to the English Language, 1992, pp 1051-1054. 

 .29-28احمد، پاکتنی، هماد کتاب، صص   3

 دانشنامه وجای پدجا. 4



 

 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
 

ن 
ستا

/زم
م 

شش
ره 

شما
13

95
 

w 36 

تاقسامتحرجمه

اا دا   ایکیمدهتحدت الفظی: مترنم شده ازای هر کیمده از زشداد مبدد«،    ترنمده  الف(  
 .کندمیزشاد مقصد ناجگزجن 

 شده  متایم  مراد  تدا  اجزدمی  دجگر   دالدب  شده   دالبی  از  اا   معندا  ب( ترنمده آزاد: مترنم
 .شود منتقل مخاطب
 .دهدمی شسط و شرح اا  مطالب مقصد زشاد شه مترنم: تفسیری ترنمه( ج

 حاییخچهتحرجمه

متنوع شاشدددد و تااجا ترنمه ماتوب شه   هایزشادتااجا ترنمه شاجد شه کهنگی تااجا  
آد شه تحرجر شاشیی از اهسدددانه   هاینمونه  ترجن دجمکهنگی تااجا کتداشت اسدددت، چنداناده  

که دا   گرددشازمی  النهرجنشینسددال پی  از میلاد دا    2000 گییگم ، مرشوط شه حدود
 1آد متن سومری شه اکدی ترنمه شده است.

زجرا   گرددشرمی اما شددروع اسددمی ترنمه دا میاد اعراب، شه اوزگاا پیامبر اکرم
تاشسدتانی و   سدفرهایحضدوا سدیماد هااسدی و دجگر مسدیمانادِ ییر عرب دا صددا اسدلام،  

شه سداجر    اات اعراب شا اجراد و اوم و ااسدال سدفرا از نانب پیامبرزمسدتانی  رج ، ته
 2.کردمی ترمیموسطبیعی نیاز شه ترنمه اا  طواشهراد و اوم، اجنمیهاز کشواها 

که مردم   هاجیسددرزمیناز هماد صدددا اسددلام، همزماد شا هتوح و واود اسددلام شه  
جک   عنوادشه، و ههم کاهی آد اا نداشدتند، ترنمه  دانسدتندنمیآد، عرشی اا   مسدیمادتازه

شعدی گسدترش اسدلام، شیشدتر و شیشدتر    هایموجو اجن نیاز که شا    نمودمیضدروات، خود  
  سویشهعمیی دا مسیر ترنمه و هم    هایگام، عالماد مسیماد اا هم شه شرداشتن  شدمی

 3.دادمیسوق  شااهدااجن پردازینظرجه
آثداا ااسدددطو انهدام  ترنمده    دازمینده    هداجیهعدالیدتی، اموجداد  دا  رد دوم ههری  مر 

شود   دا حالی  اجن  نهضدتِ ترنمه دا عصدر عباسدی شدد. ادامه  خوشی شرای   مقدمه  دادند که  

 
1Tigay, J.H., The Evolution of the Gilgamesh Epic, Wauconda (Illinois): Bolchazy- Cardicci 

Publisers, 2002, p 55. 
 .10جحیی، معروف، هماد کتاب،     2

 .17،    1392احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، چاپ اول، تهراد: انتشااات دانشگاه امام صادق،  3
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از   ودمندهکیییده  ترنمده  شینددی شرداشدددتده شودندد.  هدایگدام  ترنمده،  عرصددده  کده اجرانیداد دا 
گوجای    نمونه    آد از عرشی شه هااسدی،  ترنمه  سدانسدارجت شه پهیوی دا زماد سداسدانیاد و 

 1اجن حقیقت است.
دا اواخر سدده سدوم ههری  مری، طبری، مفسدر شرگرداد واژه شه واژه  رآد شه زشاد  

  پاجههمو آد اا مصدا ی شرای »ترنمه  رآد شه ا«ی«،    شمردمیدجگر اا پیشاپی  ناموهق  
دجگر از ترنمه، جعنی ترنمه دا   ایگونه. اما هم او شود که دانسدددتمیشا تفسدددیر شه ا«ی  

کده همراه شدا تفسدددیری مونَز شداشدددد، اا پدرجرهتده و   ایترنمدهو    ترگسدددتردهتعبیر معنداجی 
دسدتاواد اجن نوع نگرش شه ترنمه،    ترجنمهم 2مطرح سداخته اسدت. حلااهجک    عنوادشه

رجم دا دواه امیر منصدددوا سدددامانی از  رآد ک  ایترنمدهشرای هراهم آمدد   سدددازیزمینده
ق( اسدت که شه ترنمه تفسدیر طبری مشدهوا اسدت و آکانوش از آد شه   366-35)حک:  

کده جدک معیداا انوع و سدددنه  شرای   ایترنمده  3،کنددمیترنمده اسدددمی  رآد تعبیر  
 شعدی هااسی شوده است. هایترنمه

دو جا چند زشاد،    نیازمندی شه ترنمه، دا شدددراجطی اسدددت که اهرادی دا نوامعی شا
شه ونود  هاآدحانت شه تعامل هرهنگی جا ا تصدادی ... شرای    حالداعینزجسدت کرده و 

نازل گردجده شدناسداجی   هاآدزشاد نوامعی که  رآد شرای    شاجسدتمیآجد شه همین منظوا  
 شود.

 زبان قرآن عنوانبهزبان عربی 

تهمگراییتزبانیتدیتآستانهتظهویتاسلامت

از جدک زشداد ادشی، نزد مردم   توادمی  سدددختیشدهنزول  رآد کرجم،  دا زمداد پی  از 
 -جک ادشیات شدفاهی دا آسدتانه ظهوا اسدلام  گیریشدالسدخن گفت، اما   نزجرهشدبه

نوعی همگراجی زشانی دا میاد ا وام مختیف    سدداززمینهخود    -شددعر  دازمینه    خصددو شه

 
 .10جحیی، معروف، هماد کتاب،     1

 .253ق،    1405، شیروت: دااالفار،  3محمد شن نرجر، طبری، التفسیر )نام  البیاد(، ج  2

، 1375 رآنی، تهراد: انتشددااات سددروش،    هایترنمه: 1آکاتاش، آکانوش، تااجا ترنمه از عرشی شه هااسددی، ج  3
  32. 
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ت. دا آسدددتانه ظهوا  آد دجاا و پدجد آمدد جک زشاد مشدددتر  هرچند شدددفاهی شوده اسددد 
 ایگسددتردهکاهی اهمیت جاهته و از مقبولیت   اندازهشهاجن زشاد   اسدددمیاسددلام، شه نظر  

اسدت شرای طیف   توانسدتهمیکه  رآد شه زشانی نازل شدده که   دانیممیشرخواداا شدده شود.  
شامل شهرنشیناد ماه و مدجنه و طیفی گسترده از   کمدست،  نزجرهشبهوسیعی از مردم 

مترادف دا  رآد کرجم    هایواژهمنطقه، مفهوم شاشد. ونود شماا شسیاای از    نشینادشادجه
یدک"کده گداه مدانندد  فِیندة"و   "ه  شر آد   ای رجندهشده ندای جاددجگر شده کداا اوندد،    کداملا   "سدددَ

 1.اندشودهدخیل  مختیف، هایگوج اجن زشاد ادشی،  گیریشالاست که دا 

تعربتتجزیرهشبهتشناسیزبان

گوناگود منطقه حهاز و نهد،    هایزشادکه   دانیممی،  شدناسدیزشادمناش     شر اسداس
گوناگود منطقه جمن دا کناا زشاد    هایزشادسدددامی، و   هایزشادشددداخه ننوب مرکزی  

 2.دهدمیسددامی اا تشددایل   هایزشاد  ایحاشددیهکلاسددیک حبشددی، شدداخه ننوب  
نود مصدددرجاد و شرشراد که زشاد خود اا هراموش کرده، پس از هتوح، شه عرشی تایّم هم

سدددنتی خود اا کنداا نهداده، شه عرشی شدددمدالی ت ییر زشاد   هایزشادکردند، مردم جمن نیز  
دا سددده چهاا ق، دا شخ  مهمی از ننوب، اجن ت ییر زشاد انهام گرهته شود اما   3دادند.

رزمین حمیر و منطقده احقداف دا حداشدددیده شیداشداد ننوب،  مدانندد سددد  هداجیشخ هنوز دا  
 هداآد»زشداد    شدددودمیکده گفتده    هداسدددتگوج کهن اواج داشدددت؛ همین  هدایگوج 

اجن ا ییت زشانی تا امروز شقای محدود خود اا حفظ  4نیست« جا »وحشی است«.  ههم اشل
که شه   نزجرهشددبهدا    ایحاشددیهننوب    هایزشادکرده و اکنود تنها چند نزجره زشانی از 

طری دا نزجره سددقطری، شددحری دا منطقه شددحرِ جمن،   ق  نام زجسددتگاه سددخنوااد، سدد 
 

 .31-30هماد، صص   1

؛ 69م،     1963ب،  اهره: ماتبة دااالنهضدة العرشیة،  تئودوا، نولدکه، الی ات السدامیه، ترنمه امضداد عبدالتوا 2
؛ محمود ههمی، حهدازی، نددخدل الی عیم الی دة،  254م،      1980.، تدااجا الی دات السدددامیده، شیروت: دااالقیم،  آولفزد،  

 ؛ نیز:176-175م، صص   1997مصر: داا  باء،  
Nakano, A., Comparative Vocabulary of Southern Arabic: Mahri, Gibbali and Soqorti, Tokyo: 

Institute for the Study of Languages and Culturs of Asian and Africa, 1986, pp. i-iii. 
 .168.، هماد کتاب،   آولفزد،   3

ق،   1408محمد شن احمد، مقدسدی، احسدن التقاسدیم، شه کوشد  محمد مخزوم، شیروت: داااحیاء الترا  العرشی،  4
  91. 



 

 

شی
وه

 پژ
ت

قالا
م

 

حق
 ال

ان
فرق

در 
ی 

مان
آس

ب 
 کت

مه
ترج

ن 
مکا

م ا
عد

یا 
ن 

مکا
ا

 

w 39 

از نبدال  اینداحیدهاز سدددومدالی، و نِبدالی دا    اینداحیدهمهری دا منطقده مهره جمن و نیز 
شاسدتانی جمن نیز، از طرجق    هایزشاداجن دا حالی اسدت که    1عماد شدناخته شدده اسدت؛

  هایگوج و   هاکتیبه. زشاد  اندشدددهشددناخته    هاجیزشادپرشددماا شا ی مانده،    هایکتیبه
حااجت از آد دااد که زشاد مردم جمن شسدیاا شه حبشدی نزدجک شوده  اوشدنیشهشا ی مانده  

  هایزشاددا اجن شداخه از   2داشدته اسدت.  ملاحظه اشل  ایهاصدیهو از زشاد عرشی شدمالی،  
متنوع معینی، سدباجی، حمیری و   هایگوج نوشدته شدده شه    هایکتیبه توادمیسدامی 

 3 تبانی اا جاد کرد.

مرشوط شه   4حسدداجی  هایکتیبهآثاا شا ی مانده،    ترجنکهندا شدداخه عرشی شددمالی،  
لحیانی دا ننوب شر ی عرشستاد سعودی مرشوط شه سده   هایکتیبهسده هشت پ.م و 

صددفاجی، و دا حدود   هایکتیبهجد از  جک تا سدده م نیز شا  هایسدددهشدد  پ.م اسددت. دا  
از حدود  5و منطقه سدینا جاد کرد.  نزجرهشدبهثمودی دا شدمال    هایکتیبهسدده چهاام از  

الفو )نزدجک سدییل( نماجنده گوجشدی از    رجه    سدده اول پ.م، شدماای کتیبه جاهت شدده دا
د کلاسدیک  متقدم از زشا  ایگونه  عنوادشهعرشی شدمالی اسدت که از سدوی زشاد شدناسداد  

 جعنی زشانی که شسیاا شه زشاد  رآد نزدجک شوده است. 6عرشی شناخته شده است،

 
1Cerulli, E., Un gruppo Mahri nella Somalia Italiana, Rivista degli Studi Oreintali, vol. Xl., 

1926, pp 25-26; Cohen, M., Langues chamito- se mitique, Les langues du momde, Paris: Centre 

National de la Recherche Scientifique, 1953, p 142; Nakano, 1986, pp. i.iii. 
 .98تئودوا، نولدکه، هماد کتاب،    2

، شیروت/ش دداد: 2؛ نواد، عیی، المفصدددل هی تدااجا العرب  بدل الاسدددلام، ج  227.، همداد کتداب،    آولفزد،    3
 ؛ نیز:73م،    1968ماتبة النهضة،    /دااالعیم لیملاجین

Maigret, A., Arabia Felix: An Exploration of the Archaeological History of Yemen, London, 

2002, p 213 ff. 

4Hasaean. 

 .183و   178.، هماد کتاب، صص آولفزد،   5

6Beeston, A.F.L., Nemara and Faw, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

vol. XLII.,1979, pp 1-6; Al-Ansari, A.R., Qaryat al-Fau: A Portrait of Pre-Islamic Civilisation in 

Saudi Arabia, Riyadh, 1982, p 146; MacDonald, M.C.A., Reflections on the Linguistic Map of Pre-
Islamic Arabia, Arabian Archaeology and Epigraphy, 2000, vol. Xl., pp 50-61. 
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تقرآنتتشناسیزبان

داشااه زشاد  رآد، گروهی دا صددا اسدلام و دا ا«س آناد عثماد خییفه سدوم شر اجن 
که پیامبر    گونههماداسددت   "عرشیِ  رج "که زشاد  رآد گوج     هشددردندمیناته پای  

دا مقاشل، گروهی که  2نیز نقل شدده اسدت.  عباساشناجن نظر از  1اسدلام  رجشدی اسدت.
رّ شودند که زشاد  رآد، زشانی هرا  صددِ   ای بییه تعیقاتی شه دجگر  باجل داشددتند شر اجن ناته م 

  هانگاشدتتکمختیف عرشی اسدت. شرخی از    هایگوج عناصدری از   داشردااندهاسدت و 
ق(   224، نوشدددته اشوعبید  اسدددم شن سدددلام )د  "ل ات القبائل هی القرآد الارجم"مانند  

دا اواخر سددده   3.اندآمدهالِم خراسددانی منتسددب شه  بییه خزاعه دا همین ااسددتا پدجد  ع

شرخی از  4نخسدددت ههری، اجن اختلاف عقیده گاه مونب مشدددانراتی هم شوده اسدددت.
دعوی عثماد    اندداشتهق( نیز سعی    403متفاراد پسین چود  اضی اشوشار شا لانی )د  

نق    کدهآدشده ییبده عنداصدددر  رجشدددی شددانندد، شددود  نداظر   صدددرهدا  اا تدخوجدل کنندد و آد اا  
 5دجگر عرشی دا  رآد اا نادجده انگااند. هایگوج 

تعربیتمبینتزبانتوحی

دا  رآد کرجم، وظیفده محوای پیدامبراد اندراا و تبشدددیر اسدددت؛ شدا موضدددوع زشداد،  
که نز از   هاسددتآموزهزشاد اشزاای شرای انتقال    داوا  پیوندی مسددتحام خواده اسددت؛  

 َ  لحنهءُ   . »شدددودنمیشرای جک  وم، حهدت شر آناد تمدام    ههم اشلرجق آد و شا شیدانی  ط
مَ  ُُ َا ِّْ لِک َِ مُ لحلمکتاءَ  لاکء ُُ َُ َِ  ََ ََ وَ لحنََ   َ ُِناذک ََ وَ  ُِبَناااِّ  اَُثَ لحاُ لحنهبکیَیَ  دَ ً فَبَ اَک ًٍ ولح اِه لحَ

اَِء لحختَعَفَ َیا ک  مُ لحوتَِّناءوُ لیََ لحناهء ک َیهاَء لحختَعَوُولح َیا ک وَ  ُُ ی ََ اَِء ااَء اُدک  کَِ لَ ََ لحوُیوُهُ  ی  لحک ه لحلَّه
 

 .183و   178.، هماد کتاب، صص آولفزد،   1

 .297م،     1987، شیروت: دااالاتب العیمیة،  1عبدالارجم شن محمد، ااهعی، التدوجن هی اخباا  زوجن، ج  2

سدیر الهلالین،  اهره: داا  اسدم شن سدلام، اشوعبید، اسدالة ما واد هی القرآد الارجم من ل ات القباجل، دا حاشدیه تف 3
ق، سددراسددر کتاب؛ جوسددف شن عبدالیه، اشن عبدالبر، التمهید، شه کوشدد  مصددطفی شن احمد    1342احیاء الاتب العرشیة،  

 .277،    1387، اشاط: وزااة عموم الاو اف،  8عیوی و محمد عبدالابیر شاری، ج 

 . 313ق، ص  1349قاهره: مطبعة السعادة،  ، 9احمد بن علی، خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج  4

،  اهره: داا الشدعب، 1شردونی، ج   امعبدالعییمحمد شن احمد،  رطبی، الهام  لاحاام القرآد، شه کوشد  احمد   5
النظدامیدة،    المعدااف، حیدداآشداد دکن: دائرة  9؛ احمدد شن عیی، اشن حهر عسدددقلانی، تهدرجدب التهدرجدب، ج  44م،      1972
 .9ق،     1325
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َُ لحکلی   هُّااء ََِ ی ک ک وَلحاُ یَُدی  ن کءکَ ِّْ ل َِ ََ لح کِ کهَء لحختَعَوُولح َی ک  نُولح ل َِ ََ لح ی دَی لحاُ لحلَّه َُ ُُم فَ لبَیًء لتَنَ
لحط    سااتَقیم   اد که مژده مردم همه جک گروه شودند پس خداوند اسددولاد اا هرسددت  1«؛صَک

اختلاف دااند،    کتاب نازل کرد تا شین مردم دا آننه  ااسددتیشه هاآددهند و شترسددانند و شا  
حام کند. سدپس هماد گروه که شر آناد کتاب آسدمانی آمد شرای تهاوز شه حقوق جادجگر 
دا کتاب حق شدبهه و اختلاف اهاندند پس خدا شه لطف خود اهل اجماد اا از آد تااجای  

شده نوا حق ااهنمداجی هرمود و خدداوندد هر کده اا شخواهدد شده ااه ااسدددت هدداجدت    هداشدددبهده
کُم وَ ِ. »کندمی ی

ََ وَ لحصَعَحَ ََ  خَوفٌ مَعَ َِ ََ فَهََ آ  َ ُِنذک ََ وَ  ُِبَنِّ  لُ لحلهُ سَعیَ لحک ه  ء نُ سک
)خوشداد اا( مژده دهندد و )شدداد اا(   کدهآدمدا پیدامبراد اا نز شرای    2«؛وَ   ُ م َ َ نوُ َ 

ی نیسدت  شترسدانند، نفرسدتادجم پس هر کس اجماد آواد و کاا شداجسدته کند، هرگز شر او شیم
 و اندوهگین نخواهد شد.

وظیفه محوای انراا و تبشدیر پیامبراد شا موضدوع زشاد، پیوندی مسدتحام دااد. دا 
کیی دا انگیختن پیامبراد، چنین    ای اعده  عنوادشهشخشی از آجات آیازجن سواه اشراهیم  

َ آمدده اسدددت: » ُبَیِّ اِک ک لِک کعکساااء ک قَو  ل
َ  لحک ه و هَساااُ کَِ  عناء  اِء لحََساااَ ُُموَ  َ مدا پیدامبری اا  3«؛ ل

اا( تبیین کندد. دا شدنه سدددواه،   هاآموزهنفرسدددتدادجم، مگر شه زشاد  وم خود تا شرای آناد )
شه   ایاشدااهمنسدهم از تعالیم اصدیی مطرح شدده اسدت و دا پاجاد، ضدمن    ایمهموعه

ک ک تبیینِ آیاز سدددواه، آمده اسدددت: » ولح ل َُ ُنذَ اجن شلایی اسدددت   4«؛...َ ذَلح لَ غٌ لِّعنهء ک وَ لِک
 شرای مردم تا شداد شیم داده شوند... .

پیشدین و انراا و تبشدیر شه   هایامتدا سدواه دخاد نیز سدراسدر سدخن از آزماج   
ُُم دوز  و شهشدددت اسدددت و دا واپسدددین آجه آمده اسدددت: » عه َُ کعکسااءنک َ یَ نءهُ ل ََءکنههء یسََّااه

)جعنی عرشی( آسددداد گردانیددجم تدا آنداد پندد   )اجن مضدددامین اا( شده زشداد تو 5«؛یَتاَذَکه و َ 
 گیرند.

 
 .213(، آجه 2واه شقره )س 1
 .48(، آجه 6سواه انعام ) 2
 .4(، آجه 14سواه اشراهیم ) 3

 .52(، آجه 14سواه اشراهیم ) 4
 .58(، آجه 44سواه دخاد ) 5
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مسدددتحام اسدددت که   ایاندازهشهدا انراا و تبشدددیر    حهتاتماممیاد زشاد و   ااشطه  
از »عرشی« شودد  رآد سددخن آمده،  صددراحتشه هاآدشخ  مهمی از آجات  رآنی که دا  

ل تنها شه ککر چند . دا اجن مهااندسدداختههدف انراا و تبشددیر اا  رجن عرشی شودد  رآد 
ُُم یَتهقُوَ  : »شدودمینمونه اکتفا  عه َُ ََ لحلوَمیدک یَ کِ َنء َی ک  کیًّء وه صََه وَ کَذیک َ لحنََ نَءهُ قُ آنءً مََ ب

کَک لحً  ُُم  َ ََ ل دک  رآد اا شدا هصددداحدت عرشی شر تو هرسدددتدادجم و دا آد  گوندهاجنو مدا  1«؛لحوَ  اُ
و احوال  یدامدت اا تدرکّر دادجم. شداشدددد کده مردم پرهیزکداا شدددوندد جدا شده پنددی از تو   هداوعدده

 جادآوای شوند.
« ََِ ََ لحمُ  لحیقُ ی وَ  نُذک کیًّء َِّّ ینء لحکلَِ َ قُ آنءً مََ ب ََ کَ     ءَوَوَ کَذیک َ لحوَ ََ یوَمَ لحلَجه وَ ینُذک

ُ ٌْ لْک لحلسه کٍ وَ ََ   ٌْ لْک لحلَجنه ََ وَ فکی ک ََ     2«؛یرک   
و چنین  رآد عرشی اا ما شه تو وحی کردجم تا مردم شدهر ماّه و هر که دا اطراف آد 

شدک دا آد نم  آجند و گروهی   هی شیاسدت، انراادهی و از سدختی اوز شزاگ  یامت که 
گاه گردانی.  دا شهشت ناوداد و گروهی دا آت  سوزاد اوند آ

مَََ » ءِءً و  کَِ قَبعک  ککتءٌ  ُ وسی لحکِ ََ وَ  ی ََ لحلَّه ُنذَ کیًّء لِِّ ساءنءً مََ ب
ٌ  لِّ ًٍ و َ ذَلح ککتءٌ    صاَدِّ

نیَ  کعهُاساک و پی  از  رآد کتاب تواات شر موسدی که امام و پیشدوای   3«؛ظَعَهُولح وَ بنُای ل
زل  نا شیمهرشاد خیق شود نازل گردجد و اجن کتاب مصددّق کتب آسدمانی پیشدین شه زشاد عر 

 شترساند و نیاوکاااد اا ششاات دهد. شده تا ستمااااد عالم اا 
شا گسدترش اسدلام دا طی سدده نخسدت ههری و پیوسدتن دامنه وسدیعی از آسدیا و 

که زشاد آناد عرشی نبود، عرشی شودد زشاد  رآد و آجات تصددرج     آهرجقا شه نهاد اسددلام
 کننده شداد، معناجی ندجد جاهته است. دا اجن شاهت، عرشی، زشاد نخستین مردمانی است
کده مخداطدب پیدامبر شودندد و پیدامبر از میداد آنداد شرخداسدددتده شود، عرشی، زشداد دجنیِ  

و ههم  رآد شدود   شدددمیرانیاد شود زجرا شاجد آموخته  اجنمیهاز ییر عرب،    آواندگاداسددلام
 4نبود. پرجراماادگرااندد چنین آموزشی 

 
 .113(، آجه  20سواه طه ) 1

 .7(، آجه 42سواه شوای ) 2

 .12(، آجه 46سواه احقاف ) 3
 .34-33احمد، پاکتنی، هماد کتاب، صص   4
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نوام  ییر    شدا تونده شده عرشی شودد زشداد  رآد از طرهی و گسدددترش اسدددلام دا شین
هراگیری    نداچدااشدهعرب از طرهی دجگر و لزوم هدداجدت آنداد توسدددط اجن کتداب آسدددمدانی، 

ر    جداشددمی رآد، ضدددروات    هدایآموزه  مگر از دو طرجق؛ جای شدددودنمیو اجن امر میسدددّ

  تداشی ییرعر   هدایزشدادد یق آد شده   ترنمده  و دجگر    اشعرشیآموختن  رآد شدا همداد زشداد 
 هداجت مردماد گردد. ساززمینه

 نظریه ترجمه
دا نیمه نخسدت سدده شیسدتم میلادی دا   کهآداز هییسدوهاد تا زشاد شدناسداد، هر  

و دا عمدل    کردمی، هرآجندد ترنمده اا شدا نقددی تندد اازجداشی  زدمیحیطده نظرجده ترنمده  یم  
؛ اما دا هماد سددخناد سدداختمیهمگاد اا نسددبت شه اخداد ترنمانیِ داسددت مخجوس  

شسدط مباحث ترنمه از اواسدط   سداززمینه، دواسدوجی از امید ونود داشدت که  کنندهمخجوس
ت1سده شیستم شد.

و   هانقادیم اگرچه هماد    1958دا    شدناسزشادجک نسدل شعد، مباحث جاکوشسدودِ  
  هایآسدددیب  شندیادهاا شرای    هاجیزمینها دا شر داشدددت اما توانسدددته شود  هماد امیدها ا 

که   سدازدمیجاکوشسدود اوشدن   هایکاوشهاد کند.  اجترنمههرآجند    شندیشخ ترنمه و 
آد اندازه  اشل اعتماد نیسدددت که شتواد گفت معنای د یق پیام متن مبد«   ایترنمههی   

اجن مسدئیه محوای شرای مترنم، دسدت جاهتن شه اا دا متن مقصدد، شیاد کرده شاشدد. شناشر 
میداد زشداد مبدد« و زشداد مقصددددد اسددددت. دا مقدام   وگوجیگفدتی چدالشدددی و  ااز هم

: کاستن اندمسئیهشدود استثنا داگیر اجن   هاترنمه، او شر اجن شاوا است که  شناسیآسیب
 2از معنا، اهزودد شه معنا و اعوناج دا معنا.

تمهتوتنیازتبهتحرجتچندزبانگی

شناخته شده دا نوام  مختیف ششری است که شه عیل   ایپدجده،  چندزشانگیپدجده  
 موازات شهدو جا چند زشاد    هاآدا  دهد؛ الف( نوامعی که دا    تواندمیو اشداال مختیفی  

 
 .47هماد،     1

2Jakobson, R., On Linguistic Aspects of Translation, in: Selected Writings, vol. II: Word and 

Language, The Hague/ Paris: Mouton, 1958, pp 260-266; Das, B.K., A Handbook of Translation 

Studies, Atlantic, 2005, 30. 
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سده زشاد اسدمی دااد، ب(   زمادهمهم و شا مو عیت شراشر حضدوا دااند مانند سدوئیس که 
ااتبداط    هداآدهم ونود دااندد کده تنوع زشدانی    موازاتشدهنوامعی کده دا آد چندد زشداد  

مسددتقیمی شه تنوع طبقاتی سددخنگوجاد آد دااد، مانند سدده زشاد مراتی، اادو و کندا دا 
ج( نوامعی که دا آد جک زشاد مسدیط و جک زشاد م یوب ونود   1اوسدتای کوپوا دا هند،

، مانند زشاد شرشری دا شرخی از نوام  شدمال آهرجقا که دا تقاشل شا زشاد مسدیط عرشی  دااد
 2 راا دااد.

زشداد    هداآدشداجدد شده مواادی تونده کرد کده دا    خصدددو شدهدا الگوی یدالدب و م یوب،  
واود شه سدداحت عیم و ادشیات،    محضشهم یوب، جک زشاد شددفاهی ها د ادشیات اسددت و  

دا نداحیده    توادمییط تبددجدل شدددود؛ نمونده چنین اخددادی اا  نداچداا اسدددت شده زشداد مسددد 
دااد و شه دلیل عدم آشدناجی   ایمحاواهآکاشاجهاد اجراد شازنسدت. زشاد آکای تنها کااشرد  

کدااشردهدای نوشدددتداای مدانندد   ترجناهمیدتکممردم شدا خوانددد و نوشدددتن شده آد زشداد،  
 3ی است.ناگزجر شه زشاد هااس  برهاسن و  هام ازهتاشیوهای 

از اجن نوع اخیر کده زشداد م یوب هدا دد نظدام نوشدددتداای اسدددت، جدا اهراد   چنددزشدانگی
، هرهنگی اا که آد زشاد داگیر اندندجدهمتایم شه آد، آموزش کاهی شرای استفاده از آد اا  

 4.شردمیشه سمت ترنمه دا سط  وسی   شدتشهآد است 
نامعه عرب دا   اسددددمی، شه نظر  ددگر شازمیکه شه  رآد و هضدددای نزول آد   آنهاتا  

آسددتانه نزول  رآد کرجم نیز شددراجطی مشدداشه داشددته اسددت؛ دا آد زماد نه شددماا اهراد 
ونود داشدت که خواندد و   هاجیماتبو   هامداسدهشاسدواد دا میاد اعراب هراواد شود، نه  

ای انس جاهته  زشاد عرشی آد اندازه شا نظام نوشدتا اسداسدا  نوشدتن شه عرشی اا شیاموزند و نه  
  هاینوشتهاز    ماندهشرنای  هاینمونهزشاد ادشی شه کاا گرهته شود.    عنوادشهشود که شتواند  

 
1Hudson, R.A., Socilinguistics, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p 44. 

2Wardhaugh, R., An Introduction to Socilinguistics, Malden (MA)/ Oxford: Blachwell,2006, 

pp 96-100. 

 .62احمد، پاکتنی، هماد کتاب،     3

 هماد. 4
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حااجت از آد دااند که هنوز نوشدتاا عرشی    اوشدنیشهو    شدمااندانگشدتعرشی پی  از  رآد 
 1دا آد دواه، امری مخنوس نبوده است.

عرب پی  از اسدددلام شرای   دهددمیدا مقداشدل، شدددواهددی ونود دااد کده نشددداد  
شوده و دا هضددای نوشددتاای،    چندزشانگینیازهای نوشددتاای خود، داگیر پدجده    وانوعاه 

شه نظر   طواکییشهمسدددیط مختیفی ونود داشدددته اسدددت.   هایزشادشسدددته شه موضدددوع،  
  پرسدتیشتکه نبطی، زشاد اسدمی مواد اسدتفاده دا میاد کاهناد مرشوط شه آجین    اسددمی

شر اسدداس مداا  مونود، زشانی که شرای نوشددتن ادعیه و تعوجرات و  2سددت.عرب شوده ا 
اسدت، نیز زشاد نبطی شوده   اهتهمیطیسدمات که البته نزد اعراب شسدیاا ااجج شوده، شه کاا  

 3پی  از عرشی مسیر نوشتاای شدد و ادشی شدد اا طی کرده است. هامدتکه 
رجدانی  شددددهمیشرده  همننین زشدانی کده دا حوزه متود مقددس شده کداا  ، آاامی و سددد 

عرشی شوده و هسددت، دا   ااجهشددادزشاد   کهآدشوده؛ جهودجاد ننوب عرشسددتاد، شا ونود 
 اندکردهمیآجینی خود استفاده    های رائتطی  رود متمادی از نسخه آاامی تواات شرای  

یسددطین  دا شددمال عرشسددتاد نیز دا ه  4و اجن اسددم تا امروز نزد آناد شر نای مانده اسددت.

و دوا نیسدت اگر تصدوا شدود که نزد جهودجاد    5زشاد دجنی جهودجاد دا طی  رود آاامی شود
، دا منداطق پیرامود جثرب نیز همین آاامی، زشداد ادشیدات دجنی شوده نزجرهشدددبدهداخدل  

رجانی    دانیممیاسددت. شا تایه شر شددواهد مختیف   که مسددیحیاد عرشسددتاد نیز از زشاد سدد 
زجد شن ثاشت اا دسدتوا داده تا شرای پیشدبرد   که اسدول اکرم  آنهاتا    دانکردهمیاسدتفاده 

 
 ؛ نیز:175.، هماد کتاب،   آولفزد،   1

Grohmann, A., Arabische Paläographie II: Das Schriƒtwesen, die Lapidarschriƒt, Wien: 
Hermann Böhlaus,1971, pp 11-17. 

 .202.، هماد کتاب،   آولفزد،   2

 .202-199هماد، صص   3

4Spector, J.L., Encyclopedia Judaica, 2nd edition, vol. 21, Yemen, Detroit et al, Thomson/ 

Gale, 2007, p 310. 

 ؛ نیز:125.، هماد کتاب،   آولفزد،   5
Sokoloff, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Ramat-

Gan: Bar Ilan University,1992, pp 3-4. 
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رجانی شیاموزد. البته شاجد تونه داشدت که هر سده   1اواشط مسدیماناد شا مسدحیاد، زشاد سد 
رجانی،   سدامی مرشوط شه شداخه آاامی هسدتند که شا زشاد    هاجیزشادزشاد نبطی، آاامی و سد 

اا تسدددهیدل  هدازشدادین ااشطده، انتقدال میداد اجن  عرشی ااشطده خوجشددداونددی دااندد و هم
 است. کردهمی

 ، شه دو شال تخثیر خود اا شر زشاد  رآد شر نای نهاده است:چندزشانگیاجن پدجده 
از واژگاد وام گرهته از شدداخه   ایمهموعهاسددت که دا  الب    گیریوام  گونهتاول(

رجانی و نبطی دا  رآد کرجم دجده   . تونه شه ونود اجن واژگاد از شددودمیآاامی اعم از سدد 
اسدلامی، شااها    هایسددهو دا طی  شدودمیعصدر نخسدتین مفسدراد دا دواه صدحاشه دجده  

جا مانند المتوکیی  2متود مسدددتقیی مانند ل ات القبائل اشن عبید  اسدددم شن سدددلام نزءا 

داشااه آد نوشددته شددده اسددت. دا میاد محققاد معاصددر نیز کسددانی چود   3کلا  سددیوطی  

 4.اندپرداختهآاتوا نفری شه شراسی اجن واژگاد 
و گاه شه اشدااه از   صدراحتشهاسدت که  رآد کرجم    هاجی ولنقلحهم    گونهتدوم(

آد اسددت که دا  سددازدمیا مهم  متود مقدس ادجاد پیشددین دااد و آننه مسددئیه اا شسددیا
دا همین متود ااجج دا میداد جهودجداد و   تیوجحدا  جدا    عیندا  موااد مارا آننده نقدل شددددده،  

از سواه   105که  رآد کرجم دا آجه    اینمیهنمونه،    عنوادشه.  شودمیمسیحیاد نیز جاهت  
کَِ لَُدک   وَ یَقَد کَتَبنء: »هرماجدمیانبیاء از زشوا نقل کرده  اشل اشددااه اسددت که   بُوَک  لْک لحل ه

و َ  کِ ء بَء کیَ لحلصااه ک ک أ ه لحَْضَ یَ کثُُء مک
و ما شعد از تواات دا زشوا داوود نوشددتیم که   5«؛لحلَِّّ

 البته شندگاد نیاوکاا من میک زمین اا واا  خواهند شد.

 
ترمری، هماد   ؛ محمد شن عیسدی،182ق،      1313،  اهره: المطبعة المیمنیة،  5احمد شن حنبل، المسدند، ج  1

؛ محمد شن عبدالیه، حاکم نیشداشوای، المسدتدا  عیی الصدحیحین، شه کوشد  مصدطفی عبدالقادا عطا، ج 67کتاب،   
 .477ق،    1411، شیروت: دااالاتب العیمیه،  3

 .128و   126 اسم شن سلام، اشوعبید، هماد کتاب، صص  2

3The Mutawakkili of as-Suyuti, ed. William Y. Bell, Cairo, Nile Mission Press. 

4Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qurʼān, Oriental Institute, 1938. 

 .105(، آجه 21سواه انبیاء ) 5
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 شددود میعین اجن عباات دا زشوا جا مزامیر ااجج نزد جهودجاد و مسددیحیاد نیز جاهت  
 1(.29: 37میر )مزا 

از انهیل   صددراحتشهسددواه هت    29نمونه دجگر تمثییی اسددت که  رآد کرجم دا آجه  
ُُم نقل کرده اسددت، شا اجن مضددمود: » َ ء   فُوَتهحُ ل َُ ُولح مَن َُ کآیءَیکنَء وَلحسااتَم لوُلح ل

ََ کَذه کی ّ ه لحلَّه
هِ یعَکَ  لحلجَ  ََ  ٍَ هاءَک وَ   یاَدخُعوَُ  لحلَجناه مِّ لحاکیاَءطک وَ کاَذیاک َ نََ کی لحلَولحُ  لحلساااه هاَلُ لْک ساااَ

کِیَ  همداندا آنداد کده آجدات خددا اا تادرجدب کنندد و از کبر و نخوت سدددر شده آد هرود   2«؛لحلهُِ ک
شددتر دا  کهآدنیااند هرگز داهای آسددماد شه اوی آناد شاز نشددود و شه شهشددت دا نیاجند تا  

ند که شدتر شه سدواا  سدوزد اود شه شهشدت شداد ما هاآدسدواا  سدوزد داآجد )داخل شددد  
 گنداهاداااد )متابر( اا مهدازات سدددخدت خواهیم کرد.  گوندهاجنو اجن محدال شداشدددد( و  

 ( آمده است.25:10مضمود جاد شده دا )انهیل مر س، 
  نامیدندمیاز اجن اوست که گاه مشرکاد عرب، شیانات  رآد کرجم اا اساطیر الاولین  

ییَ مانند سدواه انعام: » ََ َ وَ ولح لحک  َ ذَلح لحک ه لحسَاءلیُر لح َوه ی َُ لحلَّه  گوجندمیمشدرکاد   3«؛یقَو
ه ک  سداختندمیپیامبر اا متهم   صدراحتشهپیشدینیاد نیسدت و گاه    هایاهسدانهاجن آجات نز 

. دا مقام نقد آد، از جک  آموزدمیجک عهمی از اهل کتاب مضدامین  رآد اا شه حضدرت 
شددداهددی شر   عنوادشدهسدددو شر منب  وحیدانی آجدات  رآنی و از سدددوی دجگر شر کیفیدت زشداد  

دااد. عبداات  رآد کرجم دا اجن اتهدام از حیدث مبداحدث ترنمده    تدخکیددترنمده نبوددِ آد  
مضدامین  رآنی اا عرشی مبین )عرشی آشدااا( شدمرده و پراهمیت اسدت، زجرا  رآد کرجم  

اشددددااه کرده کده اگر مطدالدب منقول از کتدب مقددس، از ننس   تیوجحدا  شددجن ترتیدب،  
و دامنده   شددددمیاز اهواه اهدل کتداب شود، تدخثیر ترنمده شده نحو آشددداداای دجدده   هداشرگرهتده

ًٍ : »هرماجدمیشسدیاا وسدی  شود. آجه مواد نظر چنین    شرداایگرتهو   گیریوام نء آیَ وَ َّلح لدَه
لَهُ  نَ ه قاُل  یَُعَهُوَ ن  أهَ ُُ م    ُِونَ  لاَل   ََ أنا ّنههاء  قاَءلولح   َُ یَُِِّّ کهاء  ل مُ 

وَلحاُ أمعَ   ٍ آیاَ َِکاَ  

کعهُساعکهکیَن وَ یَقَد نَُعَمُ   لحیقد َوح ی ل نُولح وَ ُ دًی وَ بنُاَ َِ ََ آ ی ََ لحلَّه ثَُبِّ ِّْ لِک َِ کء بِّ َ ل ََ کَِ 

 
 .65احمد، پاکتنی، هماد کتاب،     1

 .40(، آجه 7سواه اعراف ) 2
 .25(، آجه 6سواه انعام ) 3
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ِ بیٌ  و  کساءٌ  مََ  ک و وَ َ ذَلح ل ٌّک َِ دُوَ  لحکلَِ ک لحمَ ی یعُاک ٌ لِّساءُ  لحلَّه عِّهُُ  بنَاَ َُ ُُم یَقُولوَ  لحکنههء یُ   1«؛لحنَه
. کنددمیآننده اا ندازل   دانددمیاا ندانشدددین آجده دجگر کنیم، خددا شهتر    ایآجده کدههنگدامیو  

* شگو: آد اا داننددنمیشدددترشددداد  ، شیاده شیشنددیمیگفتندد نز اجن نیسدددت کده تو داوه  
اسدددتواا  انددآوادهاز نداندب پروادگداات ندازل کرد تدا کسدددانی اا کده اجمداد  حقشده القددساوح

: اجن  رآد گوجندمیکه   دانیممی   طعا  گرداند و هداجت و ششدداات شرای مسددیماناد شاد* و  
 دهندمی رآد آموختن شه پیامبر اا( شه او نسدبت  )  که. زشاد کسدی  آموزدمیاا ششدری شه او 

 زشاد اجن ) رآد(، عرشی اوشن است. آناهحالاست،  ییرعرشی

تحنوعتگویشیتوتنیازتبهتحرجمهت

شرای متایماد شه گوج    توانندمیمسددتقل    هایزشادنیز همنود    هاگوج تفاوت  
شوده که ا تضای    ایهانداز شه  هاتفاوتدجگر سخت ههم جا ناههم شاشند و ممان است اجن  

 ترنمه  هری دا اوند زندگی گوجشوااد اا داشته شاشد.
نا دااد دا اجن نا شه موضددوع اختلاف مااد و اختلاف زماد دا اجن نظام گوجشددی 

 نیز تونه شود.
از زماد ههرت تا پاجاد اسددالت اسددول اکرم تنها ده سددال   کهاجنشا دا نظر گرهتن  

و شسددامد شالا میاد مهانرجن و انصدداا ونود داشددته    شا هاصددیه نزدجک  زجسددتیهمامااد 
اسدت، شسدیاا ناشهاسدت اگر انتظاا    شدناختینامعهاسدت و اجن نزدجک شه ثیث جک نسدل  

داشدته شاشدیم که دا اجن زماد کوتاه، هاصدیه گوجشدی میاد زشاد ماّیاد مهانر و جثرشیاد  
 2مقیم از میاد اهته شاشد.

یداد مهدانرجن و انصددداا اشدددااه کرد کده دا اجن از مادالمدات م  اینموندهشده    توادمی
پس از وهات پیامبر نماجندگانی از مهانراد   دان شیخصدو  شسدیاا گوجاسدت؛ زمانی که  

و انصداا شرای تعیین نانشدین پیامبر دا سدقیفه شنی سداعده نم  شددند، پیشدنهاد انصداا 
« و پداسدددا مهدانراد ماّی اجن شود»چنین شود   ا امیر  و مِنام امیر  کده پیدامبر هرموده   مِندّ

 
 .103-101(، آجات  16سواه نحل ) 1
 .69  احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،   2
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تعبیر    "امیر". آد مفهوم مرن  که گوجشوااد مدنی از آد شه  1است: »الائمة  مِن  رج «
 جک مفهوم شود. داوا  ، "امام"و گوجشوااد ماّی شه  کردندمی

طبیعی زشاد    طواشهشخشدددی از  رآد دا ماه و شخشدددی دا مدجنه نازل شدددده، پس 
عرشیِ اسدتفاده شدده دا  رآد نیز شا ترنمه  هری شیناگوجشدی پیوند خواده اسدت اما مسدئیه  

 دجگر نیز دا  رآد مونود هستند. هایگوج تنها دا حد گوج  ماه و مدجنه نبوده شیاه 
نیز    هداجیچدال نز ترنمده ونود نددااد،   ایچدااهکده دا شسدددیداای موااد،   حدالداعین

آد نمود. دا کجل   هایچال جداا گشدته که شاجد نم  شین اصدل ترنمه و  دا مسدیر آد پد
 :شوندمیشیاد  هاآدشرخی از 

 هاآن هایویژگیمشکلات ترجمه کُتُب مقدس به دلیل 

تچالشتهمگانیتبودنتدیتعینتمخاطبتخاصتداشتن

کده دا ههم زشداد کتدب مقددس ونود دااد، ونود دو ونده   هداجیچدال جای از  
. ب( دا شرخی موااد نماعتی  کندمیاست: الف( پیام اا شرای عموم شیاد   دا آد  زمادهم

. حتی اجن ونه سدددازدمیمخاطب معینِ متن مطرح    عنوادشهخا  و هرهنگی خا  اا  
از زماد پیامبر اسددلام تا  هاانسدداددوگانه از حیث زماد نیز مصددداق دااد، از سددوجی همه  

جگر گروهی که دا زماد نزول  رآد دا  یام  یامت، مخاطب  رآد هسدددتند و از سدددوی د
 2، نسبت شه اجن تخاطب وجژگی دااند.اندشوده ید حیات و دا سن دا  

از اجن ونده دوگدانده شرخوادااندد؛ دا مهموعده    عمومدا  شزاگ    هدایدجنمتود مقددس  
مخداطب   عنوادشه  اسدددرائیدلشنیتواات، شااها  وم    گانهپنجاسدددفداا   ازنمیدهکتدب مقددس و 
 عنوادشده  اسدددرائیدلشنی؛ دا مواادی از تواات، از زشداد خدداوندد از انددشددددهخدا  ندام شرده 

 
 1417، شیروت: دااالفار،  2احمد شن جحیی، شلاکای، انسداب الاشدراف، شه کوشد  سدهیل زکاا و اجاض زاکیی، ج  1

، شیروت: دااالفار،  3؛ عیی شن حسدن، اشن عسداکر، تااجا مدجنة دمشدق، شه کوشد  عیی شدیری، ج 266و   262ق، صدص  
؛ احمدد شن عیی، اشن  428ق،      1404،  اهره: دااالحددجث،  7؛ عیی شن احمدد، اشن حزم، الاحادام، ج 286   ق،   1415

؛ عبدالرزاق شن همام، صدنعانی، المصدنف، شه کوشد  حبیب الرحماد اعظمی، ج 699حهر عسدقلانی، هماد کتاب،    
 .444ق،     1403، شیروت: الماتب الاسلامی، 5

؛ جوسدف شن احمد، شحرانی، الحدائق الناضدرة،  309،    1273، تهراد، 1سدبزواای، کخیرة المعاد، ج محمد شا ر،   2
 .403ق،      1377، نهف: دااالاتب الاسلامیة، 9ج 
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و اسدالت اصدیی   2خدای عبرجاد معرهی شدده  عنوادشهخداوند   1"میت من" جاد شدده اسدت،
هرعود  کهآداز جوه ستم هرعود شوده است، شدود    اسرائیلشنیحضرت موسی اها کردد 

دا هر ه   خصدددو شهدجنی جهود،    هایآموزهاما دا    3ی او شاشدددد.مخاطب موسدددی و خدا 
هرجسدددیداد چنین شداوای ونود داشدددت کده تواات شرای همده مردم نهداد و شرای همده 

ونود مخاطب نهانی شرای تواات،   4و اختصددا  شه مخاطب خا  ندااد.  هاسددتزماد

 5 راا گرهته است. تخجیددا مواض  مختیفی از تَیمود هم مواد 
و هراگیرتر اسددت. دا متن انانیل   ترواضدد مسددئیه داشااه مسددیحیت و عهد ندجد،  

 6آجاتی اا جاهت که شر عمومی شودد خطاب کتاب مقدس تصرج  دااد. توادمی
نهدالدت چشدددم   هدایزمداد"پس خددا از  لنددد:    –ترنمده انهمن کتداب مقددس  

 7که توشه کنند". هرماجدمیپوشیده، الاد تمام خیق اا دا هر نا حام 
که عیسدی مسدی    وگوهاجیگفتاما مخاطب خا  نیز دا عهد ندجد هراواد اسدت؛  

دا اندانیدل   هداآدهرجسدددیداد داشدددتده اسدددت و حاداجدت   ازنمیدهاز جهود،  هداجینمداعدتشدا  
خطاب شه اهراد مشددخص مانند تیموتاوس، تیطس و  هاآدالب  ی  8چهااگانه آمده اسددت،

هییمود، شده  وم خدا  مدانندد عبرانیداد، شده اهدالی شدددهرهدای خدا  مدانندد  رنتیداد،  
  هاسددخنهر مسددیحی شاوا دااد اجن    کهاجنیلاطیاد و اهسددسددیاد شوده اسددت، دا عین  

 
 .3:7سفر خروج،    مثلا   1

 .18-16: 3خروج،   2

 .25-23: 2خروج،   3

4Mansoor, M., Farisees, Encyclopedia Judaica, 2nd edition, vol.16, Detroit et al.: Thomson/ 

Gale, 2007, p 31. 

5Harvey, W., Torah, Encyclopedia Judaica, 2nd edition, vol.20, Detroit et al.: Thomson/ Gale, 

2007, p 41. 
 .74احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    6

 .30: 17اعمال اسولاد،   7

 .2: 6هیل لو ا،  ؛ ان13: 12انهیل مر س،    مثلا   8
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اطدب آد مخد   توانددمی  و دتهمدهو    نداهمدهدا    کسهمدهمحددود شده مخداطبداد نیسدددت و  
 1شاشد.

؛ از همین اوسدت شدودمیدا  رآد کرجم نیز اوجارد نهانی نسدبت شه مخاطب دجده  
اُءیاء کده شدااهدا خطداب » «؛ ای مردم، دا  رآد کرجم شده کداا اهتده، نز مواادی کده شر لحناء  لحی

و اجن تخصدیصِ خطاب، خییی شه   کندمیمانند مشدرکاد و اهل کتاب نقد وااد  هاجیگروه
الناس«، جک مواد،    هاای. دا میاد کااشردهای »جا  کندنمیهمگانی شودد پیام  رآد وااد  

دااد، آد نا   تخکیدکااشردی وجژه اسدت که شا وضدوحی شیشدتر شر همگانی شودد پیام  رآد 
 :هرماجدمیکه 

م جََ » ُُ َُ لحاک ّلَِ ََساو ء لحنهءُ  ّنِِّّ  هءولحوک وَ لحَْضک     قلُ یءَ أیُ  ی ُ ع ُ لحلساه ء لحلَّه ًُ ی
ُُوهُ  َُ لاکءاک وَ هَکهاءیاک ک وَلحیهبک کِ ی یوُ

َ لحلَّه ذِّ
ُ
ِّ لحْ کُ ک لحنه ََساااولهک کِنولح لاکءاک وَ  اََآ  َُ  ّ ه ُ و ُ یی وَ یهُیا

م یَُتَدُو َ  ُُ عه َُ همه شددما هسددتم.   سددویشهشگو ای مردم من هرسددتاده خدای جاتا   2«؛یَ
و   کنددمیو زمین از اوسدددت، خدداجی نز او نیسدددت، زندده    هداآسدددمداداجی کده میدک  خدد
پس اجمداد شیداواجدد شده خددا و هرسدددتداده او، پیدامبر داس نخواندده، کده شده خددا و   میرانددمی

 معهزات او مؤمن است، و او اا پیروی کنید، شاجد هداجت شوجد.
اا نیز دا   ننشدده شیاه نوع  مرشوط شه نوع انسداد   تنهانههمگانی شودد  رآد   داوا  

«؛ دا یاء ُِنااا لحلجَ و لح   اهزود شر تعداشیری مدانندد خطداب »  شدااهدااجن؛  گیردمیشر  
شه پیامبر اکرم و  رآد کرجم سخن آواده   ننیاداز اجماد آوادد گروهی از    3عبااات  رآنی،

 .اندآواندگاد، اسلام ننیادشده که گروهی از  جادآواو 
خا  نیز اشدااه شدده اسدت.   هایمخاطبشه اَشداال مختیف، شه  اما دا  رآد کرجم  

کرده و ااتباط    تخکیدکه شه مسدئیه زشاد دا هداجت ا وام   شدودمیککر   ایآجهنمونه  عنوادشه
 :جاشدمیمستقیمی شه اجن پژوه  

 
 .75-74احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    1

 .158(، آجه 7سواه اعراف ) 2
رَ الهِن  وَ الِانسِ...«؛ ای گروه نن و انس؛ سددواه الرحمن )»:  130(، آجه 6سددواه انعام ) 3 جَا »:  33(، آجه 55جَا مَعشددَ

 نس.مَعشَرَ الهِن  وَ الِانسِ...«؛ ای گروه نن و ا
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ُُم  » َ َ ل ُبَیِّ کِ ک لِک کعکساء ک قَو  ل
َ  لحک ه هَساُو کَِ  ََِ وَ ِء لحََساَعنء  ی  َُ وَ یَُدک ََِ یَُّاء ل  لحاُ  فَیُضاک

َِمیمُ  َُ  ُ  لح َُ وَ ُ و لحی هی  پیدامبری اا نفرسدددتدادجم مگر شده زشداد  وم  تدا شرای   1«؛یَُّاااء
شیداد کندد و خددا هر کده اا خواهدد، گمراه کندد و هر کده اا خواهدد، هدداجدت کندد و او   هداآد

 و شا حامت است. نفوکناپرجر
دا کنداا   کنددمیکرجم کده زشداد  رآد اا زشداد عرشی معرهی  اگر آجدات مارّای دا  رآد

اجن آجده  راا دهیم، دا عمدل شداجدد شپدرجرجم کده  رآد جدک طیف مخداطدب خدا  نیز دااد و 
. ولی دا آد هرگز از  وم عرب اندگفتهمیآد  وم پیامبر اسدددت که شه زشاد عرشی سدددخن  

 2سخنی شه میاد نیامده است. صراحتشه
شرای   دا  اشلو ترنمه نگرجسدته شدود،    شدناسدیزشادمنظر دان    اگر شه مسدئیه از

دنیا، مخاطب خاصد  کسدانی   هایزشادهر زشانی از   شدده  عموم اسدت که سدخن شیاد  
ب مقدس مرزهای زماد و گوجندمیهسددتند که شه آد زشاد سددخن   ت  . پس اگر شنا شاشددد ک 

 اودمیه از آد مخاطب مااد اا دانوادند و مخاطب همگانی داشددته شاشددند، انتظاای ک
  ههم اشلآد اسددت که شپرجرد اجن متن شه زشاد خاصددی نازل شددده که شرای اهل آد زشاد  

اسددت و شپرجرد که اجن زشاد جک شسددتر هرهنگی دااد که از واژگاد، نظام معناجی و نوانب 
و دود اجن حماجت، زشانی ونود نخواهد داشدددت دا اجن  کندمیمختیف آد زشاد حماجت  

 کهآدندااد نز   ایچااهر مخاطب دااای زشاد دجگر و متعیق شه هرهن  دجگر  صدددوات ه
 3آد زشاد شه ههم متن شپردازد. کنندهحماجتاز واای حهاب زشاد و هرهن  

تییتچندمعناچالشتمتشابهاتتوت

شدددنداختده شدددده دا معنداشدددنداسدددی،   هدایپددجددهجای از   عنوادشده  چنددمعنداجیپددجدده  
موضدوعی نیسدت که اختصدا  شه متود مقدس داشدته شاشدد و دا عمل دا مسدیر ترنمه 

کداا   توانددمیدا کدااشردهدای متن مبدد«   چنددمعنداجیهر متنی شدا هر سدددنا و ننس، ونود  
  ترجنشددداخصنمونده، هموااه جای از  عنوادشدهسدددازد   اواوشده هداجیدشدددواایترنمده اا شدا 

 
 .4(، آجه 14سواه اشراهیم ) 1

، تهراد: مرکز دائرة المعدااف شزاگ اسدددلامی، 10احمدد، پاکتنی، اهل کتداب )دائرة المعدااف شزاگ اسدددلامی(، ج  2
1380   ،475. 

 .77احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    3
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هنری یزلیدات حداهظ، همین اسدددتفداده گسدددترده از صدددنعدت اجهدام و ونود  هدایننبده
 1آد است. چندمعناجی

اسددت که از دجرشاز تونه مفسددراد و   ایمسددئیهدا  رآد کرجم،    چندمعناجیمسددئیه  
سدواه   6عالماد اسدلامی اا شه خود نیب کرده اسدت؛ شسدیاای از مفسدراد شاوا دااند که آجه  

و عددم وضدددوح  چنددمعنداجیاشدددااه شده همین   داوا  شده، شدا تعبیر آجدات متشدددا  عمرادآل
 2د.معناداا 
هَ لحمُ  لحلمکتء ک وَ  » کِنُ  آیءوٌ مَُمهءوٌ ُ  ََ مَعَی َ لحلمکتءَ   ی لحنََ  ءوٌ  آخ ُ و لحلَّه کُ ُِتَُّااءل

ََ یَ  کٍ وَلحلتکبء تنَ َُ لحیوک کِنُ  لحلتکبَء ءلََ   ء تَُّاَ َِ وَ   کُم فَیَتهبکُ ک ََ لْک قعُوُب ی ء لحلَّه هِ ء یَُعَمُ یءَو عَُ  ََء َِ ءو عک ک وَ 
ُ  لحک ه لحوُلوُ لح َو که ء یذَه َِ بِّنَء وَ  ََ ندک  کَِ مک ک ک کُل   نهء ل َِ کُعمک یقَولوَ  آ خوَ  لْک لحی  3«؛ء ک لحک ه لحاُ وَلحل هلحسک

 رآد اا شر تو هرسدتاده اسدت شعضدی از آد، آجات اسدتواای که اسداس  رآد  کهآداوسدت 
کهی است از آد چه   هاجشاددلمتشاشهات هستند پس آناد که دا    است و شخ  دجگر،

تخوجل آد اا نز خدا  کهداحالیکنند.    و تخوجل آد پیروی  نوجیهتنه  منظواشهمتشداشه اسدت  
کده گوجندد شده آد اجمداد آوادجم همگی از نزد پروادگداا   هداآد  دانددنمیو هرو اهتگداد دا عیم 

 ما است و نز صاحباد خرد، جادآوا نشوند.
ترنمده کشدددیدده   حوزه  از حوزه ههم متن مقددس شده  چنددمعنداجیحدال اگر اجن پددجدده 

هسددتیم.    چندمعناجیمهم خواهد شود که ما دا حال سددخن گفتن از چه نوع   کاملا  شددود،  
زشانی شاشددد، اجن   هایمحدودجتحاصددل   سددادگیشه  عناجیچندمدا جک متن عادی اگر 

زشداد    حوزه  و مترنم دا    مدانددمیزشداد مبدد« شدا ی    حوزه  دا همداد    معمولا    هدامحددودجدت
حاصددل از   چندمعناجینمونه    عنوادشه؛  شیندنمیمقصددد دجگر خود اا شا محدودجت موانه 

و زمانی که   ماندمی ی  دا زشاد عرشی، پشددت دجواا زشاد عرشی شا  "نهم"مشددتر  لفظی 
ونود ندااد. پس   چندمعناجی، دجگر آد شودمیمترنم وااد حوزه زشاد هااسدی جا انگییسی 

 
 .455،    1370منوچهر، مرتضوی، ماتب حاهظ، تبرجز: انتشااات ستوده،   1

محمد شن حسین، شرجف اضی، حقائق التاوجل، شه کوش  محمداضا آل کاشف ال طاء، شیروت: دااالمهانر،     2
 338ق،      1366،  اهره: الماتبة التهااجة الابری، 1شن عمر، زمخشری، ج  محمود؛ 7

 .7(، آجه 3آل عمراد ) 3
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، مترنم تنها وظیفه دااد معنای متناسدددب شا سددداختاا عباات و چندمعناجیاز    گونهاجندا  
 1کند. دا زشاد مقصد شازگو اازهمشاهت آد اا گزجن  کند و هماد اا شا استفاده از تعبیر 

و عدم صدراحت شیاد، شرآمده از ایراض متایم شاشدد،    چندمعناجیاما دا مواادی که 
مترنم شاجد مسددیر متفاوتی اا طی کند؛ شاجد شاوشددد تعبیری اا دا زشاد مقصددد شیاشد که تا 

راد متایم دا زشاد مبد«، همسانی داشته شاشد.  حد ممان شا م 

 کُتُب مقدس ترجمه  سختی تعهد در 

توتحرجمهتحفسیر،ت)آزاد(تتاللفظیحر تحقیق تیاتعدمتحقیق تبودنتحرجمهت

شیشدترجن وهاداای اا هقط شه ظاهر لفظ دااد، ولی معیوم  الیفظیتحتترنمه    داوا  
نیسدت تا چه اندازه موهق شاشدد ژاهای پیام و معانی آد اا انتقال دهد. دا ترنمه جک متن 

، هداسدددتانسدددادز حقداجق عدالم و ااه هدداجدت شده  مقددس کده هددف آد سدددخن گفتن ا 
نباجد شر انتقال داسددت پیام، مقدم شددمرده شددود. اصددل اجن سددخن دا عموم    چیزیهی 

مرشوط شه ترنمه کتب مقدس مخالفی ندااد، اما سددخن اجن اسددت که اازش   هایشحث
 توانددمی  ایترنمدهو چده نوع    شدددودمیشیشدددتر حفظ  ایترنمدهاانداعی متن دا چده نوع 

 رآد، اجن شحدث دا   هدایترنمدهوهداداا شده اازش اانداعی آد تیقی گردد. اهزود شر حوزه  
مطرح شوده و  ایگسدتردهمسدیحی کتاب مقدس نیز دا سدط     -هضدای مطالعات جهودی

و وهاداای ترنمه،   الیفظیتحتآشدااا اسدت که شر راا کردد ااشطه مسدتقیم میاد ترنمه  
شده متن، از پداجبنددی شده مفهوم متن دوا    اشطیاهرا عداای از د دت و شده سدددبدب وهداداای  

 مانده است.

تکلمات تدیتحرجمهتکُتُبتمقدّس "حرادف(ت)ت،ایزتهمت"حدّتحسامُحتدیت

 هاآددا ادامه سخن از سختی تعهد دا ترنمه کتب مقدس و انتظاای که از ترنمه  
و آد اجن اسددت که  گرددمی، جک پرسدد  اسدداسددی طرح  اودمیدا شاز نمودد حقیقت  

نادجده شگیرند.    توانندمیمیاد مبد« و مقصد اا    هاتفاوت، چه طیفی از  هاترنمهاداد اجن  نق
کتب   ترنمه  البته دا اجن مقوله شاجد تونه داشت که جک تفاوت اساسی میاد اوجاردها شه  

مقدس دا هضای جهودی و مسیحی شا اوجاردها شه ترنمه  رآد کرجم دا هضای اسلامی 
 

 .82احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    1
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 رآد شرای ههم    هدایترنمدهدا طول تدااجا شدا ونود اسدددتفداده از   ونود دااد. مسدددیمدانداد
و هرگز هی     اندکردهمقاصددد، دا کااشردهای آجینی، هموااه از متن عرشی  رآد اسددتفاده 

از اهمیت و مقبولیت نرسدیده اسدت که شتواند دا کااکردهای    ایپاجهاز  رآد شه    ایترنمه
 1آجینی ناجگزجن متن عرشی  رآد گردد.

متفاوت اسدت؛ دا میاد   کاملا  اما دا حوزه متود مقدس جهودی و مسدیحی شدراجط  
شرخواداا شودند:   ایگسدتردهمتقدم از اهمیت    هایسددهدو ترنمه دا طی    کمدسدتجهود  

سدددوم پی  از میلاد تدا دوم   هدایسددددهشده زشداد جوندانی دا طی  از عهدد عتیق  ایترنمده
از عبری شه زشاد آاامی شود و پس از   ایترنمهکه   2مشددهوا شه ترگوم  ایترنمهمیلادی و 

عهدد   عنوادشدههمین متن شود کده    تدداججشدهسدددده اول میلادی، شدا ماتوب شددددد ترگوم 
اندد کده دا میداد جهود هم نرجدانی البتده نداگفتده نمد   3.گرهدتمیعتیق مواد اسدددتفداده  راا  

  هایترنمهداشدددتند و از    تخکیدواشسدددته شه هر ه هرجسدددیاد شود که شر متن عبرانی تواات  
 4.کردمیناجگزجن متن پرهیز 

اسدددت زجرا عموم    ترنددیدا حوزه مسدددیحیدت، نداجگداه ترنمده شرای متود مقددس،  
شه زشاد آاامی شوده   سخن گفتن و تبییغ دجن   مسدیحیاد شاوا دااند که حضدرت مسی 

متن انانیل و کتب عهد ندجد شه زشاد جونانی نوشدته شدده اسدت.   ترجناصدیل کهداحالی
جوندانی    –ترنمده آاامی    صدددواتشدهشخ  عهدد نددجددندد،    ترجنمهمپس اندانیدل کده  

 عین عباات جونانی انانیل اا شه عیسی مسی  نسبت داد. توادنمیو  اندگرهتهشال
ترنمه  رآد« که دا طول تااجا  »ضدد    پرهرازونشدیب، دا مقاشل نرجاد  کهآدحاصدل  

ی داشااه  گیرجموضد دا نهاد اسدلام ونود داشدته، دا هضدای جهودی و مسدیحی، هی   
 ادنظر صددداحدب از ترنمده عهددجن دجدده نشدددده اسدددت. پس جدک هرق عمدده میداد طیفی

مسدیحی، عدم تسدام  داشااه ترادف میاد متن  رآد  وجهودی   نظرادصداحباسدلامی و 

 
 .91هماد،     1
 واژه ای است شه زشاد عرشی شه معنای ترنمه. 2

3Spector, 2007, p 310. 

4Reasons For LXX as Inspired Scripture, by slaveofone, Echo of Eden, Viewed at 03 Sept, 

2012. 
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اسدددت کده منهر شده تحرجم ترنمده و تعطیدل آد   ایانددازهشدهآد شوده و گداهی    هدایترنمدهو 
 گردجده است.
نرجاد اصدلاح دجنی دا ااوپا که مااتین لوتر دا   گیریپایشا    زمادهمم،   16دا  رد  

ی عباات مبد« و ااز هما داشدت، مسدئیه ترنمه کتاب مقدس و موضدوع پیشداپی  آد  را 
نرجاد پروتستاد شه خود   گرااشنیاد  عنوادشهمسائیی است که تونه وی اا    ازنمیهمقصد،  

کتاب مقدس، از سددوجی شه تنوع زشانی    هایترنمهمعطوف کرده اسددت. لوتر دا شحث از 
اا مواد تخجید  راا داده اسدت که اگر زشاد    پیرواد دجن تونه کرده و از سدوی دجگر اجن ناته

آد واژه جا   توادمیمقصدددد ها د واژگاد جا عباااتی شاشدددد که دا زشاد مبد« مونود اسدددت،  
دا زشاد مقصد وام گرهت و شدجن ترتیب مونبات ینی شدد دامنه زشاد    نوعیشهعباات اا 

عبدااات کتداب مقددس اا شدا   و  هداواژهاو شده دنبدال آد شود کده شتواد   1مقصدددد اا هراهم کرد.
اتفا ی اسدت که   عملا  کرد و اجن    سدازیشدبیهدا زشاد مقصدد   شرداایگرتهالگوهاجی چود  

مختیف مقصدد، شدراجط آد اا   هایزشاددا سدطحی گسدترده اهتاده اسدت. شا اجن هرمول،  
خواهند داشددت که شتوانند زشاد تفار دجنی شاشددند، زجرا اصددطلاحات دجنی اشزاا ضددروای  

و زشانی که ها د اجن اشزاا ضدروای شاشدد، هرگز انازه نخواهد داد تفار   انددجنیتفار    شرای
دجنی دا هضدای آد زشاد اتفاق اهتد. گفتنی اسدت شه هماد اندازه که مااتین لوتر شه دنبال  

کتداب    ترنمده  عوض کردد و ت ییر دادد شدددراجط تفار دجنی دا ااوپدا شود، دا خصدددو   
ه هرآجندی تحوّل سدداز و خلّاق مبدّل سدداخت. شه مقدس نیز ترنمه اا از هرآجندی منفعل ش

  سدددویشدهی دا ترنمده کتداب مقددس اا از کن  اکتشددداهی  ااز همتعبیر دجگر، لوتر اواشط 
 2کن  اختراعی کشانید.

 بودن ترجمه  پذیرشقابلمبنای 
ب مقدس نگاهی  ت  شرای طیف وسددیعی از عالماد سدده دجن که نسددبت شه ترنمه ک 

 مبناجی شرای پرجرش و مشروعیت آد ضروای شود. نوجیپیمثبت و پرجرنده دااند، 

 
1Kasparek, Christipher, The Translatorʼs Endless Toil, The polish Review, vol. XXVIII, 

no.2,1983, p 84; Robinson, Douglas, Western Translation Theory: ƒrom Herodotus to Nietzsche, Manchester/ 

Northampton: St. Jerome Publishing, 1997, pp 83-89. 

 .94-93احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    2
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گسدترده و دا هضدای جهودی نزد   طواشهجای از مبانی مهم که دا هضدای مسدیحی  
شاوا شه الهام شود، شدجن معنا   مشدروعیت شخشدد،  هاترنمهشه    توانسدتمیطیفی از عالماد  

که مترنم دا حین شرگرداندد متن کتاب مقدس شاجد از هماد ننس الهام الهی شرخواداا 
 1.اندشودهشوده شاشد که آواندگاد اصل پیام خدا شرخواداا 

مترنمداد ترنمده هفتدادی شده  نوجسدددنددمی،  "زنددگی موسدددی"هییود دا کتداب خود 
و ترنمده آنداد شدا انگیزش الهی و شا    انددشوده  منددشهرههدام خدداوندد  پیدامبراد از ال  انددازه  همداد  

 2ماهیت پیامبرانه و حاصل کلام مقدس الهی شوده و هماد کتاب مقدس حقیقی است.
ی مترنمداد ترنمده هفتدادی از الهدام خداوندی مندد شهره  تنهدانهدا میداد مسدددیحیداد 

مختیف نیز    هدایزشدادترنمده شده    شیاده تعمیم اجن شداوا دا مواد  گردجددمیهمننداد تدخجیدد  
 .شدمیوسی  دجده  طواشه

شودندد کده نسدددبدت شده اجن نداجگداه تقددس آمیز شرای  طیبیاصدددلاحنقداداد   حدالشدااجن
 3.ساختندمیو شر آد اشاالاتی کلامی وااد  کردندمیترنمه، اظهاا تردجد 

دا خصدو  شاوا مسدیماناد شاجد جادآوا شدد که نگرش شه ترنمه، هموااه عرهی شوده 
شاوای شددبیه شه الهام مؤلفانه که دا مسددیحیت دجده    مطیقا  اسددت. دا مااتب اسددلامی، 

، هموااه جدک کوشددد  انددشوده، ونود نددااد حتی نزد آنداد کده  دائدل شده نواز آد  شدددودمی
دا تااجا اسددلام   اینمونهو هی    شدددهمیوب متعااف محسدد   هایترنمهزمینی از ننس  

شا دجده تقدس نگرجسدته شدده شاشدد. شر اجن پاجه ترنمه متن   ایترنمهکه    شدودنمیدجده  
 گیردمیمقدس دا هرهن  اسدلامی، مشدروعیت خود اا تنها از معیااهای اازجاشی عرهی 

اهدل دان  دااای اازشدددی هراتر از جدک ترنمده مقبول از منظر عرف    ایترنمدهو هی   
 4نیست.

 
 .95،    هماد 1

2Philo, On the life of Moses II, in: The Works of Philo Judaeus, tr. Ch.D. Yonge, London: 

H.G. Bohn, 1854-1890, 4: 33-34. 

 .96احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    3

 .97-96هماد،     4
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 مسائل خاص قرآن کریم

تعدمتحرریفتلفظیتدیتقرآنت

اسددددت کده آد اا از   هداجیوجژگی رآد کرجم دا میداد کتدب مقددس ادجداد، دااای  
ااتباط مسدددتقیمی شه مباحث ترنمه  هاوجژگیو شخشدددی از آد    سدددازدمیدجگراد متماجز  

کتب آسدمانی پیشدین شوده و    رآد کرجم ناسدا همه  کهاجن. البته شاوا اسدلامی شه  جاشدمی
تحرجفی  راا نگرهته اسددت، شدداجد    گونههی شرخلاف کتب آسددمانی پیشددین، دا معرض  

، اما دا شاشددمیونه امتیاز اجن کتاب آسدمانی نسدبت شه کتب آسدمانی گرشدته    ترجنمهم
اجن پژوه  که موضدوع محوای آد ترنمه شدناسدی  رآد کرجم اسدت، شر اوی تماجزهای  

 که ااتباط مستقیمی شه موضوع پژوه  دااند. شودمیه تای ترینزئی

تالفاظ«تقرآنت»وحیانیتبودنت

دا  رآد کرجم آجات شسدیاای ونود دااد که شر وحیانی شودد  رآد کرجم و نازل شددد 
الفاس«  رآد »آد از سدوی خداوند شر پیامبر تصدرج  دااد، ولی دا مقام اجن اجزشینی که آجا 

معدانی«  رآد کرجم اسدددت، یدالدب آجدات »جن ننبده محددود شده  نیز ننبده وحیدانی دااد جدا ا 
دا گفتمداد آد عصدددر، چنین    اسدددداسددددا  گفدت    توادمی رآنی تعبیر صدددرجحی نددااندد؛  

مطرح نبوده و شه همین سدبب دا حد گسدترده و صدرج  شه اجن موضدوع   ایمسدئیهصدوات
، شدددودمیکلامی مرشوط    هایگفتمادآد اندازه که شه    هراویشهپرداخته نشدددده اسدددت. 

انتظداا داشدددت دا  رآد کرجم همده شدددبهدات مقددّا که تا اشد اماداد طرح دااند،   توادنمی
 1پاسا داده شود. هاآدجااجک مطرح گردد و شه 

شده مسدددئیده   نوعیشدهکده    گرددمیمعیوم   تیوجحدا  شدا تمرکز شر شدددمداای از آجدات  رآنی، 
 .جاشدمیلفظ«  رآد ااتباط »وحیانی شودد 

ءیهبکَ قُ آنَُ ن ثُمه   »
لح قَ أَنءهُ ََ ُ  وَ قُ آنَُ ن ََءکَ َُ ک کن لحک ه مَعَینء جََ لَ ل َِ َُ کسءنَ َ َّک ک ک ل ک ل تَُُ ِّ

که شر   داستیشهآد، زشانت اا تا دا آد شتاب کنی*   وسییه  شهحرکت مده    2«؛لحک ه مَعَینء لیَءنَ ُ 

 
 .128-127هماد،     1

 .19-16(، آجات  75سواه  یامت ) 2
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پیروی کن از خوانددد آد* مداسدددت هراهم آوادن  و خوانددن * پس چود خوانددجم ، 
 که شر ماست شیاد کردد آد. داستیشهپس 

 رآد شر پیدامبر    عنوادشدهظداهر اجن آجده، دلالدت شر آد دااد کده آد چده از نداندب خدداوندد 
و  کردمیشدتاب   هاآد، الفاظی اسدت که پیامبر شرای پرهیز از هراموشدی دا  شددمینازل  

که نیازی شه اجن شدتاب نیسدت. شداهد مثال،   دهدمیخداوند دا اجن آجات شه او اطمیناد  
« خوانددد آجدات شر خدداوندد شوده و آد چده از پیدامبر  وَ قُ آناَ ُ کده دا عبداات »  اوسدددتازآد

 ، پیروی از آد خواندد، پس از پاجادِ القای خداوند است.شودمیخواسته 
«  ٌ عِّهُُ  بنَااَ َُ ُُم یَقُولوَ  لحکنههء یُ و وَ َ ذَلح وَ یَقَد نَُعَمُ لحنَه ٌّک َِ دوَ  لحکلَِ ک لحمَ ی یعُاک لِّسااءُ  لحلَّه

ِ بیٌ  و  کساءٌ  مََ  ک : نز اجن نیسدت که ششدری شه گوجندمیکه آناد   دانیممیشه تحقیق    1«؛ل
اسدت و اجن   ییرعرشی  دهندمیکه ) رآد اا( شه او نسدبت    کسآدزشاد    دهدمیاو آموزش 

 ) رآد شه( زشاد عرشی اوشنی است.
که از عالماد ادجاد پیشدین، مضدامین  رآنی اا   سداختندمیمشدرکاد، پیامبر اا متهم  

؛ خداوند اجن سخن اا شا اجن استدلال نقض کرده که اگر ادعای اجشاد داست گیردهرامی
گدرااد،   ثیرتدخزشداد عهمی آد عیمدای اهدل کتداب دا عبدااات  رآد    شداجددمی،  شودمی

الفاس«  رآد »عبااات  رآد کرجم، عرشی آشدددااا اسدددت. شحث دا خصدددو   کهداحالی
مضددامین« آد. شر اسدداس سددیاق آجه، عرشی مبین شوددِ  رآد »اسددت نه وحیانی شودد  

سدخن مشدرکاد دا شاب منشدخ   اسداسدا  ، زجرا  گرددشازمیآد شه خداوند    منشدخکه  اوسدتازآد
شدخص پیامبر و هصدی  شودد آد حضدرت دا کلام شه آجات اسدت و کسدی دا عرب شودد  

 عرشی شحثی نداشته است.

تاعجازتبیانیتقرآنت

مسدئیه اعهاز  رآد کرجم از مباحثی اسدت که دا طی چهااده سدده دا پیرامود  رآد 
ات تحددّی دااد. امدا آد چده موضدددوع جد آ نمیدهاز مطرح شوده و اجشددده دا آجدات  رآد کرجم،  

دا شاب اعهاز  رآد اسدددت که ونه اعهاز اا شه   هاجینظرجهشحث دا اجن پژوه  اسدددت، 

 
 .103(، آجه  16سواه نحل ) 1



 

 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
 

ن 
ستا

/زم
م 

شش
ره 

شما
13

95
 

w 60 

نظرجه جاد شدده، شر اجن پاجه اسدتواا اسدت که   1.گرداندشازمیزشانی و شیانی  رآد    هایننبه
  شدجلشی، اسدیوشی  هانمیهو   هاواژهاسدیوب شیانی و نظم مونود دا کلام  رآد، دا چین   

تقیید    ییر اشل رآد کرجم نیز اسدیوشی  شوده پس از  زشادعربشرای شدنوندگاد    سداشقهشیو 
  راا گرهته است. تخکیدو اجن امر شا آجات تحدّی مواد 2شوده است.

 دا نیز  آد ترنمده  شنداشراجن  داده ازید امت  یششدددر  نوشدددتداا  هر شر  اا    رآد  هداوجژگی  نجا 
شوده   ترحسدداس,  یادش  اج  یعیم,  ییرمرهبی  اج  یمرهب  از  اعم  ,گریجد  متن  هر  شا  سددهجمقا

 ترنمه  را جز .  اندشدده ائل شه عدم امااد ترنمه  رآد  نظرادصداحباز    ایعدهتا ناجی که 
 خود  شدا  زین  اا    رآد  هدایوجژگی  و هداپیدام  رجسدددا, نملات  و یمداتک  یمعن از ییر دجد شدا   رآد

  زی ن و  آهرجنیتحول  ،تدخثیرگدراای,  جیبداجز   ,لطداهدت,  تید ندراش,  اتقداد  تدا  شداشدددد داشدددتده همراه
 .گرااد  جنما شه اا   رآد یناودانگ 

 قرآن ترجمه امکان چالش بر تاریخی مروری

تقمر،تتهجر،تاولتسدهتدی

 از  شخشدی  تا  کردند  داخواسدت  سدیماد  از  شدده  مسدیماد  اجرانیاد  اواجات،  اسداس  شر
 دا.  کرد  هااسدددی اا  الاتاب  هاتحة  پیامبر انازه  شا او  و  داآواد  هااسدددی  شه  شراجشددداد اا   رآد

 و هداواژه شدا اا   کرجم  رآد  تعداشیر و  واژهدا شتواد» کده  دجددگداه اجن  همننین  صدددحداشده، عصدددر
 اشن  شده  «ادزشداند عرب  ییر  شرای ااهاداا جدک  عنوادشده کرد،  نداجگزجن  تریههمآسددداد  تعداشیر

 از اسدتفاده  نوعی  هرحالشه  ههمآسداد  الفاس  نانشدینی اسدت؛ شدده داده  نسدبت مسدعود
  نیز دجگر  گوجشدددی شده ترنمده داشدااه توانسدددتمی  و شود  رآنی ییر عرشی  گوج  شدا ترنمده

 .جاشد مصداق

تقمر،تتهجر،تدومتسدهتتدیتمناقشات

  تدااجا  دا  مهم  عطفی  نقطده  ههری،  دوم  شده  نخسدددت  سدددده  از  انتقدال  هدایدهده
  کوتاه، تفسدیر  شدیوه  هماد  شا اسدواای  جونس اشو  ،هاسدال اجن  دا اسدت؛  ترنمه  هایچال 

 
 .133-132هماد،     1
 .133احمد، پاکتنی، ترنمه شناسی  رآد کرجم، هماد،    2
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 125  د)  عهمی  حبیب و اسدت گفتهمی   رآد  تفسدیر شصدره،  دا هااسدی  و  عرشی  زشاد دو  شه
 پس اندکی  .است  خواندهمی  هااسی  شه   رآد  نماز،  دا  حتی  شصره،  حب  اهل  عااهاد از(  ق
  نماز  دا  اا  هااسددی  شه  رآد خواندد  کوهه، ا«یصدداحب  هقیه(  ق  150  د)  اشوحنیفه  آناد،  از

 آد شودد  محدود  جا  نواز اجن  شودد  مطیق  داشااه  پسدین  هاینسدل  دا  هرچند  شدمرد،  ناجز
 .است شده اختلاف نیست،  رآد عرشی اصل جادگیری شه  ادا که کسی شه

  شده  کرجم   رآد  از هداجیترنمده  ههری  دوم  سدددده دا  تدااجخی،  هدایگزااش شنداشراجن
 .است داشته ونود هااسی

تقمر،تهجر،تسومتسدهتدیتتقرآنتحرجمهتضدتبرتکلامیت-ادبیتموجت

  پای  ایاندجشده  شصدره معتزلی  محاهل  دا  ههری،  سدوم  سدده  آیازجن  هایسدال  دا
  هاجیدجدگاه  ساخت  مرتبط  الهی  کلام  شاب  دا  کلامی  منازعات  شا  اا    رآد  ترنمه  که  گرهت

 شرخی  شعدی،  هایدهه  دا  تا  شد  مونب  که  شود   رآد لفظی  صوات  اعهاز  نفی  دا اهراطی
 –  ادشی مونی  شودند  آشدنا  شلایی و  کلامی  مباحث  شا که  معتزلی  ییر و معتزلی  عالماد  از

 دا  نیز  حدجث  اصدحاب.  شرانگیزند  رآد  معنوی  اعهاز  شه  تحدجدکنندگاد ضدد  شر  اا  کلامی
  زشداد  دا آمیز اعهداز  هدایوجژگی شر تایده  ضدددمن  ترنمده،  شداب دا اشوحنیفده  دجددگداه مقداشدل
 .کردند نفی اا   رآد ترنمه امااد  رآد،

تقمر،تتهجر،تچهایمتسدهتتدیتقرآنتحرجمهتدینیتحجویز

 دا  ندامیدد،  رآد ترنمده  دجنی  تهوجز  دواه  شداجدد نددّ  شده اا    مری  چهداام  سدددده  آخر  نیمده  
 اجن  از  هسددت،  نیز  هااسددی  شه  رآد  از  ییر  متنوی  ترنمه  دواه  شددده،  جاد  دواه  کهاجن  عین

 اجن  دسددتاواد  ترجنمهم .کرد  جاد(  387-365)  الاعظم  السددواد  ترنمه  شه  توادمی  شددماا
 ترنمه  ضددمن  دا  منداج  ترنمه  جا  رآد  اسددمی  ترنمه آمدد  هراهم  ترنمه،  شاب  دا   رد

 آد شر  اهزود. اسدت  جاهته  انهام سدامانی  شن  منصدوا اماات  دواه  دا  که اسدت  طبری  تفسدیر
 امیر  چده اسدددت، اهمیدت حدائز  نیز  تهوجز حیدث  از  ترنمده،  تدااجا دا  پراهمیدت عمیی  ا ددام

 سپس و  ماوااءالنهر  پرنفوک  عالماد  از  ایعده  نظر  نیب  ترنمه،  شه  ا دام از  پی   سدامانی،
 .است آواده هراهم اا  ا دام اجن مشروعیت نظری مبانی
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  نماز، خواندد  هااسدددی  از  دهاع  دا  شالفااسدددیة،  الصدددلاة نواز عنواد  شا  کتاشی  تخلیف
 که  شود عراق  دا  مهم اما  نادا تحوّلی  حنفی  هقیه و  معتزلی  متایم نعل  اشوعبدالیه  توسددط
 .است شوده معتزلی محاهل دا  رآد ترنمه شر  اط  تخجیدی

تپنجمتوتچهایمت،هاسدهتدیتتقرآنتحرجمهتباتمبایزهتجدیدتموجت

 و   نیسدت  نماز  دا  ترنمه   رائت  متونه  تنها  منا شدات که اسدت آد  دواه،  اجن وجژگی
 انگداشدددتده  شاازجاد  و نااوا  امری  – مطدالعده  شرای  هرچندد  –  رآد  ترنمده  شرای ا دام اصدددل

 نسبت  شخاای،  هضل  شن  محمد  شه  که  هتواجی  دا  حتی که  ااسدتاسدت  همین  دا. اسدت  شدده
 از شددددتشده وی ،اودمی انتظداا  حنفی عدالم جدک از  چده  آد شرخلاف اسدددت، شدددده  داده

 .است کرده من  هااسی شه  رآد نوشتن و خواندد
  شطال،  اشن  اشوالحسدددن  مانند  دواه،  اجن  دا  ترنمه  مواهق  اسدددتثناجی  هاینمونه  البته

 انراا  و وع  لازمه  اا   ترنمه  شخاای،  صحی   شر خود  شرح  دا  که است اندلسی مالای  عالم
 .است دانسته ناآشناجاد شرای

تششمتوتپنجمتت،هاتسدهتدیتحرجمهتازتنظر،تدفاع

 اما   ؛گرددشازمی  پیامبر  حیات  عصدر  شه  سدیماد هااسدی  توسدط الاتاب  هاتحة  داسدتاد
  نبوی  تخجیدی  عنوادشه  مناش   دا و  گرهته  راا  تونه مواد  داسدتاد  اجن  پنهم،  سدده  اواسدط  از

 خود که(  ق  471) اسدفراجنی الترانم  تاج. اسدت  گرهته   راا  اسدتناد  مواد  ترنمه نواز  شرای
 آد دا  که اسدت  دسدترس  دا  منب   نخسدتین  اسدت،  هااسدی  شه  رآد  از  تفسدیری و  ترنمه
 اسدددالت  و  رآد  مخداطب  کهآد  شر اصدددیی  شا تونه  شدددده  تبیین  رآد  ترنمده  دجنی  مبدانی

 ترنمه  ضددروات  شر  ،دانندنمی  عرشی  زشاد  تازجاد،  ییر  از  شسددیاای  و  ششددرند  همه    پیامبر،
 .است کرده تایه

 دا حنبیی مدرهدب  شده متعیق  صدددوهی عدالم ،(ق  481  د)  انصددداای  عبددالیده  خوانده
 ترنمه  مسدئیه  هوشدمندانه او  .اسدت  دجنی  کتب  نوجسدیهااسدی  دا  ماتبی  گرااپاجه هرات،

گاهی  شرای  رآد  اصددل و سدداخته  ندا   نماز  دا  هااسددی   رائت مسددئیه  از اا   دجن  تعالیم  شر  آ
 .است دانسته ضروای امری اا  هاعرب ییر شرای  رآد ترنمه

 از  ترنمده  اصدددل تفایدک  و  ترنمده مدداهعداد  نظرجدات  شددددد  ترپختده  و نظری دهداع
 اا  هقیهاد  تا  شود  آواده هراهم  اا   مسداعدی  زمینه  ق؛  پنج  سدده  اواخر  دا  نماز،   رائت  مسدئیه
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  شداهعی،  عالم(  ق  507  د) چاچی   فال.  گردد  اهنمود  ترنمه مشدروعیت  پرجرش  سدویشه
 پدرجراماداد  تفسدددیر، ترنمده  شرخلاف کده  داشدددتده  شیداد و شدددمرده  نداممان اا   رآد  ترنمده

  شیاد  تنها تواندمی مفسددر  کهداحالی اسددت  عانز خدا  مراد  شیاد  از  مترنم چود  نیسددت،
 و الیفظیتحدت ترنمده  شدا مخدالف  شداجدد اا  او دجددگداه. گردد مددعی اا   خدداوندد مراد از شخشدددی
 .کرد  یمداد تفسیری ترنمه شا مواهقت

تهشتمتتوتهفتمتتسدهتتدیتقرآنتحرجمهتنفیتبهتبازگش 

 هم و  سددیاسددی ازلحاس  هم  اسددلام  نهاد  سددراسددر  دا  ق،  هفت  سددده  نخسددت  نیمه
 سدقوط اسدلامی،  مشدرق  شه م ول  حمیه  اسدت؛  شوده  پرانحطاط  ایدواه  هرهنگی ازلحاس
 تا  و  عیت  حدی  تا  مسدیحیاد  توسدط  اندلس تصدرف  و مصدر و  شدام  دا  اجوشیاد اصدیی  سدیسدیه

  نیز  رآد  ترنمه  مسدئیه  دا  هرهنگی  شازگشدت  اجن  نمود.  اندهرهنگی  انحطاط معیول  حدی
  رائت  داشااه  شحث ازسدرگیری  شا  گوناگود، مراهب  از  هقهی  مناش .  اسدت چشدمگیر  کاملا  

 اا  نیسددددت   رآد   رآد،  ترنمده  کده  اا   اازی  هخر  تدخکیدد  دا  آموزه  اجن  نمداز،  دا  ییرعرشی
 .اندکرده تاراا  البی صواتشه

 «لفظ» که کرده  تخکید  ناته  اجن  شر  رآد،  ترنمه از  من   ضددمن(  ق  728)  تیمیه  اشن
 .است مقصود  رآد

د  الددااجدة،  معراج  دا(  ق  749  د)  شخداای  الددجن   وام  حنیفیداد،  از  جدا  خوانددد  شده  تعمدّ
 .است انگاشته زند ه جا ننود منزلهشه اا  هااسی شه  رآد نوشتن

 د)  حیّی  علامه.  اندپرداخته  مسددئیه  شه  نیاهته،  شسددط اشدداااتی  حدّ   دا  ترنمه مواهقاد
 اوا   عرشی،  لفظ شر نمدازگزاا  ددات عددم  صدددوات  دا  اا    رآد ترنمده  امدامی، هقیده( ق  736

 است. داده  راا تخجید مواد اا  ترنمه اصل ترتیباجنشه و شمرده

تنهمتتسدهتاوایلتوتهشتمتتسدهتتاواخرتدیتقرآنتحرجمهتعلمتتبسط

  رآد  ترنمه  تااجا  دا  مهم  ایدواه  شعد، سدده  نخسدت  نیمه  و هشدت سدده  اخیر  نیمه
 دا  متعددش  آثاا که اندلسدی مای  عالم(  ق  790  د)  شداطبی  نمونه  عنوادشه. اسدت  کرجم
 دا او ژاف دان   از نشددداد  نحو، اصدددول و اشدددتقداق  عیم  خصدددو شده  ادب،  هنود  شداب

  شاوا او. اسدت  شدناختی  زشاد  نیز  رآد  ترنمه  مسدئیه  شه او اوجارد  دااد؛  عرشی  شدناسدیزشاد
 هر  سداختااهای  شه شسدتگی  تاشعی  دلالت و  هاسدتزشاد مشدترکات  از  اصدیی  دلالت که  دااد
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 اماداد  کدامدل  طواشده  دجگر  زشداد  شده  زشدانی  از  متنی  هی  ترنمده ترتیدب،  شددجن  و  دااد  زشداد
 .ندااد

 ترنمه  که اسددت  شاوا  اجن  شر  مصددری،  تبااتر   اصددولی و  هقیه  ،(ق  794  د) زاکشددی
  رائت  شه  منحصدر شدده  وااد  هایمن  و اواسدت  دااد،  ونود آد  شه که  نیازی  سدبب  شه  رآد

  ،شیند می  آسدیب  ترنمه  دا  کمتر  شاشدد، واحد  معنای دااای  و محام  آجه اگر.  اسدت  نماز  دا
 کردد محدود  نیسدت، پرجرامااد آد  داسدتِ   ترنمه  شاشدد،  داشدته  مختیف  معانی اگر اما

 شده  تعرض  عددم  و  عبدادت  ااکداد  و  توحیدد  شددددامدل  محامدات،  از  نیداز  مقدداا  شده  ترنمده
 .است کرده توصیه اا  متشاشهات

تسیزدهمتتحاتنهمتتسدهتاواخرتدیتقرآنتحرجمهتموضوعتدیتپرداز،نظریهتتیکودت

  دجده  رآد  ترنمه  داشااه  مهمی  تحول  م، دوازده  سددده  میانه  تا  ق  نهم  سددده  میانه  از
 اجرانی، هدایگراج   شیدداای و صدددفوجده آمددد کداا  اوی  شدا ق 907  از  اجراد،  دا.  شدددودنمی

 ااائه  هایترنمه آد  شداخص  که آمده  هراهم  هااسدی  ترنمه گسدترش  شرای  ندجدی  زمینه
  تبیین  ضدمن  ،(ق  1110  د) مهیسدی  .اسدت  الصداد ین  منهج  و  گازا  تفسدیر  ضدمن  دا  شدده

 از عدانز  هرد  شرای هدااسدددی  ترنمده   رائدت اماداد دجگر  شداا  رد،  چندد از پس  نظری،  مبدانی
 .است ساخته مطرح اا  عرشی لفظ

 و  حنفی  مدرهدب  ییبده  شده  تونده  شدا  نیز  آد  نفوک  تحدت  هدایسدددرزمین  و  عثمدانی  دا
 .است آمده پدجد ترنمه شرای مناسبی زمینه ترکی، زشاد اهمیت

تچهایدهمتسدهتتدیتتقرآنتحرجمهت،هاچالش

 ها آد  دا که  شدودمی  مرشوط  اوسدیه  نشدینمسدیماد  مناطق  و  عثمانی  شه که چالشدی
 ماجل  که  گروهی  مقاشلِ   دا  اسددت  داشددته ونود  شومی  زشاد  شه  رآد خواندد  شرای گراجشددی

 مدحت  احمد چود  اندجشدمنداد شرخی  ،اندشوده   رآد ترکی  ترنمه  از  اسدتفاده  گسدترش  شه
 و   وازجدهمی مخالفت  شاشدد،  تفسدیری  ونهه دااای کهآد  شدود  رآد  ترنمه  شا(  ق  1331)

 میاد  دا.  اندپنداشدددتهمی  اسدددلامی نهاد  پیوسدددتگی  دا  مهم  عامیی اا    رآد  عرشی  متن
  عبددالیده  محمدد نمونده،  عنوادشده  شود؛  آمدده  پددجدد  اهراطی  نظرجداتی  حتی  ترنمده،  مواهقداد
  هدازشداد  تمدام  شده   رآد  کده  گرددمی  تمدام  زمدانی  پیدامبر  نبوت  کده  شود  شداوا  اجن  شر  اهنددی،

 .شخوانند خود زشاد شه اا   رآد زشاد، هر اهل است شسنده و شود ترنمه
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   یم  شده  و  احمددجده  هر ده  سدددوی  از   رآد  انگییسدددی  ترنمده  دلیدل  دا  دجگر  چدال   و
  تعالیم شرخی  داشرداانده  که  ترنمه  اجن. اسدددت  شرخاسدددته(  ق  1330)  لاهوای  محمدعیی

 اسدلام نهاد  دا مخالفت  از مونی  شود، مسدی   کیسدتی و  مهدوجت  خصدو   دا  هر ه  اجن
  ممنوعیت  شر  دجگر  شاا  ق،  1344  دا  الَازهر"  مشیخیه"  ترنمه،  اجن  انتشاا  پی  دا.  آواد  پدجد
صاداه لزوم و  رآد ترنمه کیی سَا م   .کردند تخکید اا  کتاب اجن ن 

 نفوک  حوزه و  مصدر  دجنی  محاهل  دا که  شود آد  ،50  دهه 14  سدده  منا شدات  حاصدل
 نظر  شه  تفسدددیری  ترنمه  شودد  پرجرهته  جعنی  گردد  تعدجل  ترنمه،  شا  مخالفت  هضدددای آد،

 دجدگاهی  اجن.  شدود محدود  الیفظیتحت  ترنمه  شه  ممنوع  ترنمه مصدداق و  تبدجل  یالب
 دا  کهبی و العرهداد،  منداهدل  دا  زا دانی  القرآد،  تدااجا و کردی  طداهر  محمدد  نزد کده اسدددت

 شدده  ااائه آناد  سدوی از  تفسدیری  ترنمه  شرای ضدواشطی  و  جاهته  نمود  المفسدرود و  التفسدیر
 .است

 بندیجمعنتیجه و 
دا ادجاد اشراهیمی مانند سددیفیاد از گروه مسددیماناد و هرجسددیاد از گروه جهود، شا   هاجیهر ه 

 نفس ترنمه مخالفت دااند.

داشددتند و از  تخکیددا میاد جهود، نرجانی واشسددته شه هر ه هرجسددیاد شر متن عبرانی تواات  
 .کردندمیناجگزجن پرهیز  هایترنمه

شاوا   کهداحالیانانیل چهااگانه، شه زشاد جونانی اسددت    ترجناصددیل خصددو شهعهد ندجد  
اسدت جعنی  دادهمیو تعییم  گفتهمیشه زشاد آاامی سدخن    مسدیحیاد شر آد اسدت که حضدرت عیسدی

 هستند. انانیل، ترنمه گفتاا حضرت عیسی ترجناصیلحتی 
اول    سدددده  د آاامی( اسدددت کده پس از عهدد عتیق، همداد ترگوم )ترنمده عهدد عتیق شده زشدا 

 .است عبریتواات اصیل، شه زشاد  کهداحالیدا میاد جهودجاد نا اهتاد  تداججشهمیلادی 
داشدته؛ جای   ایگسدتردهاولیه اهمیت   هایسددهدو ترنمه دا طی   کمدسدتدا میاد جهود،   

 شه زشاد جونانی، و دجگری شه زشاد آاامی.
ترنمه   هایسدنتات دجنی خود، دا مسدیر حرکت تضدعیف  هر ه پروتسدتاد شه دنبال اصدلاح 

 دا ترنمه کتاب مقدس است. تاثرگراجیو  ائل شه  کردمیحرکت 
ن نظرجه اسدت: اج  جهادا هضدای مسدیحی و طیفی از عالماد جهودی، مشدروعیت ترنمه شر پ 

 .گرددمی، شر مترنم مستولی شودمیالهامی از ننس الهام الهی که شه پیامبراد 
مطیق شداوای شدددبیده شده »الهدام شده مترنمداد« ونود نددااد و   طواشدهدا هضدددای مسدددیمدانداد،  

 .شوندنمی، مقدس پنداشته هاترنمه
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 آنداد شدا  هدداجدت  لزوم  و  ییرعرب  نوام   شین  دا  اسدددلام گسدددترش  و   رآد  زشداد  شودد  عرشی 
 اصدددیدل جعنی    رآد  آموختن  طرجقِ   دو از امر،  اجن  و شخشددددمی الزام  رآد اا هدایآموزه  هراگیری   رآد،
 .گردد مردماد هداجت ساززمینه تا میسر است ییرعرشی هایزشاد شه آد د یق ترنمه   و عرشی

وحیانی شودد الفاس  رآد و اعهاز شیانی آد، دلییی شر آد اسدددت که ترنمه  رآد   هایوجژگی 
کرجم نسدبت شه کتب آسدمانی دجگر از حسداسدیت شیشدتری شرخواداا گردد اما اجن امر مونب عدم امااد 

  شداجسدددتمی  المقددواحتیزجرا  رآد، کتداب هدداجدت نداودانی و نهدانی اسدددت پس   شدددودنمیترنمده آد  
مددلول ظداهر لفظ( و ثدانوجده )مددلول نهفتده و شلایی لفظ( آد شدا د دت دا ترنمده انتقدال مضدددامین اولیده )

 جاشند.
مخدالفداد ترنمده  رآد، شر پداجده اعتقدادی ننبده اعهداز شیدانی لفظی و معنوی  رآد شوده کده  

 شامل عالمانی معتزلی، امامی و اصحاب حدجث شودند.
هاتحة الاتاب توسددط سددیماد و   ترنمه  شر    مواهقاد ترنمه  رآد شر پاجه اعتقادی نواز پیامبر 

مخاطب  راا دادد همه اهراد ششدددر و حتی نن، دا خطاشات  رآنی اسدددت و اجن امر مبتنی شر  چنینهم
 .شاشدنمیههم  رآد عرشی شرای همگاد میسر  کهداحالیههم اجشاد از  رآد است 

 شودند.یالب اهل حدجث دا موضوع ترنمه  رآد شا حنفیاد دا نزاعی دجرجنه  
 شده  هداآدشودد    ترنمده  رآد حتّی دا نمداز مواد تدخجیدد یدالدب حنفیداد معتزلی شده دلیدل  دائدل 

 است. دسترسی اشل هاآدکه دا تخلیفات  شوده  رآد( لفظی نه) معنوی شیانی اعهاز
 ؛ شه همین دلیل هتوا شه نواز هااسی خواندد نماز داده شود.اشوحنیفه شدمیگفته  
ب دجنی اا پاجه نهاد. تخجید   نوجسدیهااسدیق(،   481خوانه عبدالیه انصداای، عالم صدوهی )  ت  ک 

گاهی از تعالیم دجنی شود و   رائت هااسددی دا   مسددئیهترنمه  رآد اا از   مسددئیهاو شر ترنمه  رآد نهت آ
 پرجرش مشروعیت ترنمه  رآد شود. ساززمینهنماز، متماجز کرد و همین امر 

ر معتزلی،  دا دجدگاه هخ   رآد،  رآد نیسددت« و اجن عباات اا دا سددده   ترنمه  »ر اازی مفسددّ
 .اندداده رآد،  راا  ترنمه   البی دا نفی  صواتشههفتم  

مواهق    هایدجدگاهمخالف و گروه م یوب دجگر،    هایدجدگاهگروه یالبی از شدداهعی مرهباد   
 .اندداشتهشا ترنمه  رآد اا 

شوده؛ حاصدل منا شدات   هاجیمواهقتمخالفت و   هرازوهروداهد تااجا چهااده  ردِ ترنمه، شد 
تفسدیری، شه نظرِ یالب  صدواتشهکه: الف( امااد ترنمه  رآد   جاشدمیشه اجن صدوات تعدجل  هاسددهاجن  

و دلالت تبعی، وجژگی  هازشادتبدجل شددده همراه پرجرش اجناه دلالت اصددیی هر متن، مشددترکات همه 
ممنوع، شه   ترنمه  نیسددت. ب( مصددداق    انتقال اشل« اسددت که دا ترنمه،  سدداختااهای زشانی متن مبد

 محدود شود. ج( ملاکات ااائه شده از سوی عیماء شرای ترنمه اعاجت گردد. الیفظیتحت ترنمه  
  کنداا  دا آد  عرشی  متن  شودد همراه  ترنمده، مسدددیر  دا  رآد  تحرجف از پیشدددگیری منظواشده 

 .است الزامی ترنمه،
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 مأخذ و منابع
 مجر ک  رآد

تیفایستتبک
 1372 ،یاسلام شزاگ المعاافدائرة: تهراد ،5 ج  فه،ی اشوحن  احمد، ،یتنکپا  
 المعاافدائرة  زکمر :  تهراد  ،10  ج  ،(یاسلام  شزاگ  المعاافدائرة)  تابک  اهل  ،________ 

 1380 ،یاسلام شزاگ
  امام  دانشدددگاه  انتشدددااات: تهراد  اول،  چاپ  م،جر ک  رآد یشدددناسددد  ترنمه ،________ 

 1392 صادق،
  المعداافدائرة:  تهراد  ،15  ج  ترنمده،  یاصدددطلاح  و  یل و   مفهوم:  ترنمده  ،________ 

 1387 ،یاسلام شزاگ
 1369 تهراد، دانشگاه انتشااات تهراد، ،یهااس زشاد داشااه ،یمهد  داخشاد، 
 .تهراد دهخدا،  ل تنامه دهخدا، 
 .شاهنامه ،یهردوس 
 1386  م، سمت، انتشااات ترنمه، هن ،ییحج معروف، ‐ 
 1370 ستوده، انتشااات: زجتبر  حاهظ، تبام منوچهر، ،یمرتضو  

تیتعربتتبک
 .م 1980 دااالقیم،: روتی ش ه،ی السام الی ات اجتاا   ولفزد، ،.آ 
 .ق 1355 ة،ی الرحمان المطبعة:  اهره المصاحف، ماد،ی سی شن عبدالیه داوود، یاش اشن 
 المعداافدائرة:  نکد   داآشدادیدح  ،9  ج  ب،جدالتهدر  بجدتهدر  ،یعی  شن  احمدد ،یعسدددقلان  حهر  اشن 

 .ق 1325 ة،ی النظام
 ج  ب،یدالخط  نجالد محدب و  یعبددالبدا  هؤاد محمدد  وشددد ک شه  ،یالبداا   هت  ،________ 

 .ق 1379  دااالمعرهة،: روتی ش ،9
 .ق 1404 ث،جدااالحد:  اهره ،7 ج ام،االاح احمد، شن یعی حزم، اشن 
  محمد و  یعیو  احمد  شن یمصددطف وشدد ک  شه  د،ی التمه  عبدالیه،  شن  وسددفج  عبدالبر،  اشن 

 .ق 1387 الاو اف، عموم وزااة: اشاط  ،8 ج ،یر اش  ری ب اعبدال
: روتی ش ،3 ج ،یر ی شدد یعی وشدد ک شه دمشددق، نةجمد اجتاا   حسددن،  شن یعی ر،کعسددا   اشن 

 .ق 1415  ر،ادااالف
 ری تفس هی حاش دا  ل،جالقبا ل ات  من  مجر اال القرآد یه  واد  ما  اسالة سلام،  شن  اسم  د،ی اشوعب  

 .ق 1342 ة،ی العرش تباال اءی اح داا:  اهره ن،ی الهلال
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 .ق 1313  ة،ی من ی الم المطبعة:  اهره  ،5 ج المسند، حنبل، شن احمد 
 .ق 1377 ة،ی الاسلام تبادااال: نهف ،9 ج الناضرة، الحدائق احمد، شن وسفج ،یشحران 
 داا: روتی ش ،3 ج الب ا، بجد یمصدطف  وشد ک شه  ،ی الصدح ل،ی اسدماع  شن محمد  ،یشخاا  

 .ق 1407 ر،ی ث ک اشن
 ،2 ج ،ییکزا  اضجا  و  ااکز  لی سدده  وشدد ک شه  الاشددراف،  انسدداب ،ییحج  شن  احمد ،یشلاکا  

 .ق 1417  ر،ادااالف: روتی ش
 و رکشددا  محمد احمد  وشدد ک  شه ،(السددنن)  ی الصددح  الهام   ،یسددی ع  شن محمد ،یترمر 

 .ق 1395 ،یالباش یمصطف تبةام:  اهره ،5 ج گراد،جد
  امام  دانشددگاه  انتشددااات: تهراد  اول،  چاپ م،جر ک  رآد  یشددناسدد  ترنمه احمد، ،یتنکپا  

 1392 صادق،
 احمدد  قی تحق  ة،یدالعرش  صدددحداح  و  الّی دة  تداج:  الصدددحداح  حمداد،  شن  لیداسدددمداع  ،یالهوهر  

 1368 ،یر ی ام انتشااات: تهراد  العقّاد، محمود عباس مقدمة عطاا،  عبدال فوا
 .م 1997  باء، داا: مصر الی ة، عیم یال ندخل ،یههم محمود ،یحهاز  
 .ق 1349 السعادة، مطبعة:  اهره ،9 ج ش داد، اجتاا  ،یعی شن احمد ،یش داد بی خط 
 .ق 1396 ثة،جالحد تبادااال:  اهره ،1 ج المفسرود، و  ری التفس ،محمدحسین  ،یکهب  
 ة، یدالعیم  تدبادااال:  روتی ش  ،1  ج  ن،ج زو  اخبداا  یه  نجالتددو  محمدد،  شن  مجر اعبددال  ،یااهع 

 .م 1987
 .م 1996  ر،ادااالف: روتی ش ،2 ج العرهاد، مناهل  م،ی عبدالعظ محمد ،یزا ان 
:  تجدو ک  ،1 ج  محمود،  احمدد  هدائق  ری سدددی ت وشددد ک شده  القواعدد، یه  المنثوا ،________ 

 .ق 1405 ة،ی الاسلام الشئود و الاو اف وزااة
 1273 ،ناشی: تهراد ،1 ج  المعاد، رةی کخ ،محمدشا ر ،یسبزواا  
 ،نداشی:  داهره  د،یدالمه  القرآد  ترنمدة  ماح  یه دجدالسدددد  القول  ،یمصدددطف محمدد  شددداطر، 

1355. 
 2 ش ،7 سال الازهر، مهیة ،هیها العیماء نصو  و القرآد ترنمة محمود،  شیتوت، 
 القرآد  ادااة:  یراچک ،1 ج ،یاه ان  اشوالوها  وشد ک  شه  المبسدوط،  حسدن،  شن محمد ،یبانی شد 

 .تاشی ة،ی الاسلام العیوم و
: روتی ش ،5 ج ،یاعظم  الرحماد بی حب  وشد ک شه  المصدنف،  همام،  شن  عبدالرزاق  ،یصدنعان 

 .ق 1403 ،یالاسلام تباالم
 .ق 1405 ر،ادااالف:  روتی ش ،3 ج ،(ادی الب  نام ) ری التفس ر،جنر  شن محمد ،یطبر  
  دااالعیم:  ش ددداد/روتی ش  ،2  ج  الاسدددلام،   بددل  العرب  اجتدداا   یه  المفصددددل  نواد،  ،یعی 

 .م 1968 النهضة، تبةام /نجی لیملا
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:  اهره  القرآد،  ترنمة یعی الا دام:  الاسدددلام  یه  الاحدا   حد   ماد،ی سدددی محمد  عنااه، 
 .تاشی ة،ی السیف المطبعة

 تبادااال: روتی ش ،1 ج ،یعبدالشداه عبدالسدلام وشد ک شه  ،یالمسدتصدف ،________ 
 .ق 1413 ة،ی العیم

 ج ،یشردون امعبدالعیی احمد وشددد ک  شه  القرآد،  امالاح  الهام  احمد،  شن محمد ،ی رطب  
 .م 1972 الشعب، داا:  اهره ،1

 .ق 1365  الفت ، مطبعة: نده م،جر اال القرآد اجتاا  طاهر، محمد ،یردک 
  اءی داااح:  روتی ش مخزوم، محمد  وشدد ک  شه  م،ی التقاسدد  احسددن  احمد،  شن  محمد  ،یمقدسدد 

 .ق 1408 ،یالعرش الترا 
 دااالنهضدددة   تبدةام:  داهره  عبددالتواب، امضددداد  ترنمده ه،یدالسدددام الی دات  تئودوا،  ه،کدنولدد  

 .م 1963 ة،ی العرش
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